
 ززندگى به نگاهى
*ددرريفوسس‑‐باررنى لورراا

مُنا خاددمى مقدّّمه

ددرر بعد اازز ظهر ددلپذير يكشنبهااىى ددرر ووااشنگتن، كالسكۀ نجيبززااددۀۀ محترمى ددرر كنارر
ددرر خانۀ ززيبائى توقّّف مىكند.  نجيبززااددهه ززنگ خانه رراا به صداا ددرر مىآآوورردد.
مدّّتى به اانتظارر مىاايستد.  پاسخى نمىشنودد.  خسته ااست، وولى ااندكى بيشتر
منتظر مىماند.  ددووباررهه ززنگ مىززند، وولى بازز پاسخى نمىشنودد.  به ااقامتگاهش
مرااجعت مىكند.  چند ررووزز قبل ددرر ااين خانه اازز ااوو به گرمى پذيراايى شدهه بودد.  آآنن
شخص محترمم صاحب خانه وو ددخترشش رراا مىشناسد.  ااين بارر آآمدهه بودد تا با خانم
ميزبانن خدااحافظى كند، همانن خانمى كه چندين بارر اايشانن رراا به خانۀ خودد ددعوتت

كرددهه بودد. 
ااين شخص كيست؟  وو ددرر ااین جا چه مىكند؟  صاحبانن ااين خانه كيستند؟  وو ما

اازز چه ززمانى سخن مىگوييم؟ 
 ميلاددىى صحبت مىکنيم.  ااين خانه١۱٩۹١۱٢۲اازز تقريباًً يكصد سالل قبل وو اازز سالل 

 ااست.  نجيبززااددهه، حضرتت عبداالبهاءء مىباشند.(Studio House)ااستودديو هاووسس 
ااين خانه به خانوااددۀۀ باررنى تعلّّق دداارردد.  نويسندهه ااغلب اازز كنارر ااين خانه عبورر
مىكند وو نمىتوااند تصوير قامت سركارر آآقا رراا كه ددرر مىززنند، اازز فكر خودد بيروونن

 ددرريافت که خانه رراا برااىى فرووشش وو٢۲٠۰٠۰٠۰كند!  چه تلخ بودد ررووززىى كه ددرر سالل 
  قبل اازز حرااجج موفّّق شد خانه وو ااسبابب١۱ااسبابب وو ااثاثيهااشش رراا به حرااجج گذااشتهااند.

وو ااثاثيه رراا اازز نزدديك ببيند.  هنوزز بخش عمدههااىى اازز مبلمانن اازز ووسايل ااصلى
خانوااددۀۀ باررنى بودد.  شايد حضرتت عبداالبهاءء ددرر هنگامم صرفف غذاا يا شرکت  ددرر

جلساتت اازز
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 باررنی – ددرریفوسس لورراا
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آآنها ااستفاددهه كرددهه بوددند.  ااين آآخرين بارر بودد كه ااين ووسايل رراا مىدديد!  ااين آآخرين
باررىى بودد كه مىشد خانه وو ااسبابب وو ااثاثيهااشش رراا ددرر حالتى نزدديك به شكل ااووليه

دديد!
حضرتت عبداالبهاءء ددرر طى ددوورراانن ااقامت خودد ددرر ووااشنگتن ددىىسى ددرر ااپريل وو مى

 قطعاًً سه بارر وو يا شايد بيشتر برااىى صرفف غذاا وو چاىى به ااين خانه ررفتند.١۱٩۹١۱٢۲
 طرحح وو بنا كرددهه بودد. ااشخاصص برجسته،١۱٩۹٠۰٣۳ااين خانه رراا ماددرر لورراا باررنى ددرر سالل 

هنرمنداانن، نويسندگانن، موسيقیدداانانن وو دديپلماتهاىى فرااوواانى وو حتىٰ ررئيس جمهورر
ووقت اامريکا ددرر ااتاققهاىى ااين خانه كه به خاطر معماررىى منحصر به فردد وو جالبااشش

شهرتت يافته بودد، قدمم ززددهه بوددند.
ساللها بعد، لورراا باررنى وو خوااهرشش، ااستودديو هاووسس رراا به ااررثث برددند.  لورراا آآنن
خانه وو ااسبابب وو ااثاثيهااشش رراا به بنيادد ااسميتسونين که مؤسّسهااىى پژووهشى وو علمى
مىباشد ااهداا كردد كه به عنواانن مركزىى فرهنگى مورردد ااستفاددهه قراارر گيردد.  چند سالل
پس اازز صعودد لورراا ااين بنیادد تصميم گرفت كه آآنن خانه رراا به علّّت هزينۀ هنگفتااشش

بفرووشد.  
لورراا باررنىكيست؟  چراا بايد ااوو رراا بشناسيم؟  ددستاووررددهايش كداامند؟  ااهل كجا
بودد؟  چطورر با اامر بهائى آآشنا شد؟  نخستين چيزىى كه ددرر باررۀۀ ااوو به فكرمانن خطورر
مىكند ميرااثث گِرااننقََدررَشش، كتابب «مفاووضاتت» ااست.  وولى دديگر چه كاررهايى
كردد؟  فرددىى كه چنين سؤاالاتت ژژررفف وو جالب توجّهى رراا اازز حضرتت عبداالبهاءء

پرسيد، كيست؟  چراا ماههها ددرر شهر عكا، كه تبعيدگاهى بيش نبودد، به سر بردد؟

لورراا باررنى

ددرر ااين مقاله سعى شدهه ااست به ااين سؤااللها پاسخ ددااددهه شودد.  االبته چنين كاررىى
ساددهه نيست، چراا که ياددددااشتهاىى شخصى وو ررووززنوشتهاىى لورراا باررنى ددرر ددوورراانن

ا ١۱٩۹۴٠۰ااشغالل پارريس توسّط ناززىىها (ددرر بين سالهاىى  ٢۲) به سرقت ررفت.١۱٩۹۴۴ ت

ااميدووااررمم  پس  اازز كاملشدنن  تحقيقاتم وو تدووين  يك  ززندگینامۀ  مناسب وو کامل،
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ززووااياىى بيشترىى اازز ززندگى ااين بهائى برجسته ررووشن شودد.  ددرر ااين مقاله به كلّّياتت
ززندگى ااوو مىپرددااززيم.

به عقيدۀۀ بندهه، نه جامعۀ بهائى وو نه جواامع مختلفى که ااوو برااىى آآنها فعاليت مىکردد
به قدرر وو مقامم ووااقعى ااوو پى برددههااند.  ااين اامر ددلايل مختلفى دداارردد.  يكى اازز ددلايل
ااين اامر شايد گمشدنن ددفتر خاطرااتت ااوو باشد.  ددليل دديگر ممكن ااست ااين باشد كه
ااوو ددرر ددوو كشورر ززندگى مىكردد، كه ددرر آآنن ززمانن خيلى متدااوولل نبودد.  عامل دديگر
شايد ااين باشد که ااوو هنوزز ددرر سايۀ همسر برجسته وو قابلش  بسر مىبردد.  ددرر نتيجه

ددلاووررىى لورراا باررنى ددرر ااعماقق آآررشيوهاىى ددستنخوررددهه هنوزز پنهانن ماندهه ااست. 
ااكنونن ددااستانن ززندگى ااوو رراا برااىى شما باززگو مىكنم، سرگذشتى برگرفته اازز ااسنادد وو
خاطرااتت اافراادد مختلف، با كمترين شرحح وو تفسير ااضافى شخصى.  ااکنونن حياتت ااوو

وو خانوااددههااشش رراا برررسى مىکنيم. 
ززندگى لورراا ددرريفوسس–باررنى رراا مىتواانن به سه ددووررهه تقسيم کردد:

)؛١۱٩۹٠۰٠۰–١۱٨۸٧۷٩۹) ددوورراانن كوددكى ااوو وو خانوااددههااشش (١۱
–١۱٩۹٠۰٠۰) ااقبالل به اامر بهائی؛ ااززددووااجج وو فعاليتهاىى اامرىى ااوو وو همسرشش (٢۲

)؛ ١۱٩۹٢۲٨۸
.(١۱٩۹٧۷۴ –١۱٩۹٢۲٨۸) ززندگى ااوو پس اازز صعودد همسرشش (٣۳

): ددوورراانن كوددكى وو ززندگى خانوااددههااشش١۱٩۹٠۰٠۰–١۱٨۸٧۷٩۹نخستين ددووررهه (

 ددرر خانوااددههااىى كاررخانهدداارر وو هنرمند، ددرر سينسيناتى١۱٨۸٧۷٩۹ نواامبر سالل ٣۳٠۰لورراا ددرر 
ددرر اايالت ااووهايو به ددنيا آآمد.  ماددررشش آآليس پايك باررنى، ددختر ساموئل پايك،
باززررگانن ميليونر وو با علاقههاىى گوناگونن بودد.  ساموئل نهتنها كلكسيونر تابلوهاىى
نقاشى وو كتاببهاىى كميابب بودد، بلکه هم فلوتت مىنوااخت، هم شعر مىسروودد، وو
همچنين تالارر ااپراايى ددرر شهر خودد بنا کرددهه بودد. آآليس اازز كوددكى محاطط به اانوااعع
هنرها بودد وو اازز جواانى با فرهنگ غنى ااررووپا آآشنا شد وو ااين اامر موجب علاقۀ
مادداامماالعمر ااوو به هنرها گشت.  آآليس هنرمند، نويسندهه، كاررگردداانن تئاتر، اانسانى خيّر
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 به١۱٨۸٨۸٩۹وو نيكوكارر وو ررهبر ااجتماعى برجستهااىى بودد.  ووقتى با همسرشش ددرر سالل 
پايتخت آآمريكا نقل مكانن كردد، آآليس به كمك ثرووتت وو تماسسهاىى ااجتماعىااشش
حامى هميشگى هنرها شد.  نامم ااوو به عنواانن فرددىى که هميشه اازز هنر وو هنرمند
حمايت مىنمودد معرووفف شد.  ااوو "یکددندهه وو مصمّم بودد وو ااخلاقى عجيب
ددااشت، كه ااين صفت آآخرىى اازز عدمم وواابستگى ااوو به بسياررىى اازز آآدداابب وو ررسومم

.(Alice Pike Barney, p. 14حکایت میکردد" (
پدرر لورراا، آآلبرتت كليفورردد باررنى، كاررخانهددااررىى ااهل دديتونن ددرر اايالت ااووهايو بودد.

 اانجامم گرفت.  نخستين فرززندشانن، ناتالى،١۱٨۸٧۷۶ااززددووااجج آآليس وو آآلبرتت ددرر سالل 
ددرر همانن سالل به ددنيا آآمد.  لورراا ددوومين ددختر آآنها بودد که سه سالل بعد به ددنيا آآمد.
هر ددوو ددختر كه ددرر ااووهايو متولّد شدهه بوددند ددوورراانن كوددكى مرفّّهی ددااشتند . برااىى
تحصيل معلّّمۀ سرخانۀ فراانسوىى وو آآموززگارراانن خصوصى ددااشتند.  پدرر وو ماددرر لورراا
تصميم گرفتند ددختراانشانن رراا ددرر سن کوددکى به مدررسۀ شبانهررووززىى ددرر فراانسه

 ددرر «لهررووشش» ددرر١۱٨۸٨۸۶بفرستند.  لورراا وو خوااهرشش تحصيلاتت خودد رراا ددرر سالل 
.  ماددررشانن هم چونن اازز(Alice Pike Barney, p. 86فراانسه آآغازز كرددند (

ززندگى با آآلبرتت خوشحالل نبودد، به آآنها پيوست.  بدین ترتیب ااوو میتواانست ددرر
فراانسه هم  نزدديك ددختراانش باشد وو هم علاقههاىى هنرىى خودد رراا ددنبالل کند. 

لورراا وو خوااهرشش اازز لحاظظ ظاهر وو شخصيت ددرر ددوو قطب مخالف قراارر ددااشتند.
ناتالى مو بورر وو بىباكك بودد.  لورراا مو مشكى، سبزهه وو جدىى بودد.  ااوو ررووززهاىى

ززياددىى رراا به عنواانن مدلل مجسمهساززىى ماددررشش با صبر وو شکیبائی سپرىى مىكردد .
لورراا ددرر ددوورراانن ررشد وو بلوغغ، هرگز برااىى وواالدينش ددررددسرىى اايجادد نكردد وو به شدّّتت
حسّ ووظيفهشناسى ددااشت.  ماددررشش "با حيرتت به ددختر مو مشكى آآرراامم وو محبوبش"

.  لورراا شاگرددىى كوشا وو هموااررهه ددرر(Alice Pike Barney, p. 115مىنگريست (
پى ترقّّى بودد.  ززمانى که لورراا سيزددههساله بودد ااوو وو خوااهرشش به آآمريکا باززگشتند وو
لورراا رراا به يک مدررسۀ كاتوليك ددرر ووااشنگتن فرستاددند.  پدرر وو ماددررشش چند سالل

پيش اازز آآنن به شهر ووااشنگتن ددىى سى نقل مكانن كرددهه بوددند.
گرچه لورراا اازز خوااهرشش کوچکتر بودد، وولى اازز ااوو عاقلتر بودد وو "ناتالى بودد که ددرر باررۀۀ
مسائل مختلف ررووززمرۀۀ ززندگى اازز خوااهر کوچکتر خودد ررااهنمايى مىخوااست".  لورراا
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حتىٰ ددرر جواانىااشش كاملاً با دديگراانن فرقق مىکردد.  نشانههاىى تيزهوشى وو طبع
كنجكاوو ااوو  ددرر آآنن ددوورراانن  آآشكارر شدهه بودد.   بر خلافف  دديگر  ااعضاىى  خانوددههااشش
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اافكاررىى جدىى ددرر سر مىپرووررااند.  شايد حضورر دداائمى ددرردد جسمانى ددرر يک پايش
که باعث لنگيدنن ااوو بودد ااوو رراا تا "ااندااززههااىى ددررووننگراا" کرددهه بودد.

(Alice Pike Barney, p. 116) 
ساله وو خوااهرشش١۱٩۹ به پارريس باززگشت، لوررااىىِِ ١۱٨۸٩۹٨۸ووقتى خانوااددههااشش ددرر سالل 

ااغلب ددرر گِرددهَمآآيىهاىى ماددررشانن ددرر پارريس حاضر مىشدند وو لورراا ااغلب ددرر
بحثهاىى ررووشنفكراانۀ نويسندگانن وو هنرمنداانن بانفوذذ شركت مىجست.  "ناتالى با
تيزهوشى وو شوخخطبعى به صحبتها ررووحح مىبخشيد، ددرر حالى كه سؤاالاتت جدىى

Alice Pikeلورراا ااغلب باعث ااظهاررِِ نََظرهاىى عميقى اازز طرفف حُضارر مىشد" (
Barney, p. 132)لورراا ددرر پارريس به تحصيل هنرهاىى نمايشى وو مجسمهساززىى  .

پرددااخت.  مثل ماددررشش بسيارر به تئاتر علاقه ددااشت كه با توجّه به شخصيت آآرراامم وو
٢۲۵.  ااوو بعدها (Alice Pike Barney, p. 111گوشهگيرشش کمى شگفتآآوورر بودد (

٣۳ددااستانن کوتاهه وو يک نمایشنامه نوشت.

): ااقبالل به اامر بهائی، ١۱٩۹٢۲٨۸–١۱٩۹٠۰٠۰ددوومين ددووررهه (
  ووااكنشهاىى خانوااددهه وو ااززددووااجج لورراا باررنى 

 خانوااددۀۀ لورراا ساکن پارريس بوددند.  ددرر همانن سالل بودد که ااوو اازز طريق١۱٩۹٠۰٠۰ددرر سالل 
مِى االيس بولز (بعدااًً مكسولل) با دديانت حضرتت بهاءءااللّه آآشنا شد وو بلافاصله اايمانن

  لورراا كاملاً به تعاليم حضرتت بهاءءااللّه، بنياننگزاارر آآيين بهائى، ااعتقادد پيداا۴آآوورردد.
کردد.  ساللها بعد ااياددىى اامرااللّه ددكتر يوگو جياگرىى چنين نوشت كه آآشنايى با ااين
اامر "جرقهااىى بودد كه ددرر قلب ااوو آآتشى براافرووخت كه هرگز  خاموشش نشد" وو چنين
اادداامه میددهد: "ددرر فعاّليتهايش ددرر خدمت به آآيين بهائى آآررماننها وو آآررززووهايش

.  لورراا ااندكى پس (Bahá’í World, Vol. XVI, p. 535)جامۀ عمل پيداا کردد"
اازز ااقبالل به اامر حضرتت بهاءءااللّه برااىى ززياررتت به عكّّا ررفت.

لورراا ددرر باززگشت به پارريس به عنواانن عضویی فعاّلل ددرر جامعۀ بهائى پارريس ددررآآمد وو
بعدها ددرر ررشد وو تحكيم جامعۀ بهائى ددرر آآنن شهر وو هم ددرر ووااشنگتن ددىىسى نقش
مهمّى اايفا كردد.  لورراا وو ماددررشش ددرر يافتن خانهااىى برااىى جنابب اابواالفضائل،
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دداانشمند وو مبلغ شهیر بهائى ددرر ووااشنگتن بسیارر کمک کرددند.  ماددرر لورراا اامر بهائى
رراا اازز طريق ددخترشش شناخت وو به آآنن اایمانن آآوورردد وو سفرىى همرااهه با ددخترشش به عکّّا
ررفت وو ددرر باززگشت به ووااشنگتن، اازز ااحباّیی فعاّلل شد وو خانۀ خودد، ااستودديو هاووسس،
رراا برااىى تشکيل جلساتت بازز کردد.  بر خلافف جلساتت قبلى، که فقط سرشناسانن
سياسى وو ااجتماعى به ااين خانه ددعوتت مىشدند، اافرااددىى اازز طبقاتت مختلف ددرر
ااين جلساتت شرکت مىکرددند.  آآليس پُرترِِهههايى اازز جنابب اابواالفضائل وو

 وو لوحى هم اازز حضرتت عبداالبهاءء خطابب به ااوو۵عَلىقُُلىخانن نبيلاالدووله كشيد،
ااررسالل شد.  با ووجودد ااين، ااحتمالل دداارردد که آآليس به عنواانن يك هنرمند وو با توجّه به

  به نظر ااوو۶محيط ااجتماعىااشش، آآيين بهائى رراا به طورر كامل ددرركك نكرددهه باشد.
ااشكالى ندااشت كه هم پيروو كليساىى ااسقفى وو هم پيروو دديانت بهائى باشد.
نويسندۀۀ کتابب ززندگى آآليس ااعتقادد دداارردد كه "اازز بين ااين ددوو آآيين، آآيين بهائى با
كيدشش بر براابرىى ززنانن براايش جذّّااببتر بودد.  علاووهه بر ااين، رريشههاىى پاررسى تأ

آآيين بهائى برااىى طبع متعاررففپسند ااوو جذّّاابيت بسياررىى  ددااشت".
(Alice Pike Barney, p. 169)

مطبوعاتت آآنن ززمانن ووااشنگتن نسبت به تغيير ددين لورراا وو ماددررشش نظر چنداانن
Washington)مساعدىى ندااشتند.  يك مجلۀ شايعهنويس به نامم ووااشنگتن ميروورر 

Mirror)مقالهااىى ددرر باررۀۀ بهائىشدنن لورراا وو ماددررشش نوشت وو جنابب اابواالفضايل رراا 
مسخرهه کردد وو ااين رراا يک هوسس تاززۀۀ آآنها خوااند.

لورراا رراا به هيچووجه اازز ااين مقاله خوشش نيامد، وو جهل وو نادداانى نويسندههااشش رراا خواارر
شمردد.  ااين جهلى بودد که ااوو بايد تحمّل مىكردد.  وولى هيچيک اازز ااينها عشق وو
علاقه وو اايمانن ااوو رراا کاهش نداادد وو با ثباتت خاصصّ به كارر خودد برااىى پيشبردد اامر

بهائى اادداامه دداادد. 
مدّّتى بعد اازز آآنن آآليس، ماددرر لورراا، اازز مشاهدۀۀ مقاله تمسخرآآميز دديگرىى ددرر باررۀۀ لورراا
وو دديانت بهائى که ددرر همانن ررووززنامه چاپپ شدهه بودد تكانن خورردد.  ااين مقاله "صحنۀ
كندهه اازز ددوودد عودد" رراا ترسيم كرددهه بودد كه ددرر آآنن حُضارر بسيارر ااغرااققآآميزىى اازز ااتاقى آآ

.Alice Pike Barney, p)منتظر وورروودد حضرتت بهاءءااللّه وو ملاقاتت اايشانن بوددند!
172) 
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ااين مقاله پر اازز ااتّّهاماتت ناددررست بودد.  ددرر اانتهاىى مقاله نشانى محل ااجتماعع
بهائيانن رراا چاپپ کرددهه بوددند، که ددرر نتيجه، عدّّۀۀ ززياددىى نزدديك آآنن محل جمع شدند

وو شرکتکنندگانن رراا مسخرهه کرددند.
پدرر لورراا، آآلبرتت، که به حرففهايى كه مرددمم ددرر باررۀۀ خانوااددههااشش مىززددند ااهمّيت
ززياددىى مىدداادد، تصميم گرفت محل برگزااررىى جلساتت رراا تعطيل كند.  خشم وو غضب
ااوو نسبت به همسرشش وو لورراا شدّّتت پيداا کردد وو ووضعيت جسمانى نامساعدشش رراا
ووخيمتر ساخت.  ددرر نتيجه، برااىى ددوومين بارر ددچارر حملۀ قلبى شد وو بعد اازز مدّّتت

 ددرر مونتكاررلو دديدهه اازز جهانن فرووبست.١۱٩۹٠۰٢۲ ددسامبر ۵کوتاهى ددرر 
ددرر آآنن ززمانن لورراا بيست وو سه ساله بودد.  مرگگ آآلبرتت خانوااددهه رراا ددرر ااندووهه فروو بردد،
گرچه شايد آآليس اازز پاياننيافتن ااززددووااجى ناخوشايند ررااحت شدهه بودد.  ااين برااىى
ااوولين بارر بودد که ددرر مدّّتت "بيست وو شش سالل آآليس، ناتالى وو لورراا اازز ددست مرددىى

Alice Pike)كه ددرر پى حکمفرمايى بر ززندگى آآنها بودد كاملاً خلاصص شدند" 
Barney, p. 135).آآلبرتت ثرووتمند اازز ددنيا ررفت.  تشييع جناززۀۀ ااوو ددرر شهر دديتونن  

ددرر اايالت ااووهايو برگزاارر شد.  ددرر ااووااسط همانن سالل بودد كه لورراا وو ماددررشش به
.(Alice Pike Barney, p. 182)ااستودديو هاووسس نقل مكانن كرددند 

ملاقاتت با همسر آآيندهه

 ددرر پارريس با هيپوليت ددرريفوسس آآشنا شد.  هيپوليت فراانسوىى١۱٩۹٠۰٠۰لورراا ددرر سالل 
شش سالل اازز ااوو بزررگتر بودد.  ددكترااىى حقوقق ددااشت وو ددرر ددااددگاهه ااستينافف پارريس

 اازز طريق مى بولز با دديانت بهايى١۱٩۹٠۰٠۰  همانند لورراا، ااوو هم ددرر سالل ٧۷كارر مىكردد.
آآشنا شدهه بودد.  ااوو نخستين فراانسوىى بودد كه مؤمن به اامر حضرتت بهاءءااللّه شد.  ددرر

 ددرر عكّّا با حضرتت عبداالبهاءء ملاقاتت كردد. حرفۀ ووكالت رراا ررها كردد تا١۱٩۹٠۰٣۳سالل 
به مطالعاتت شرققشناسى، اادديانن تطبيقى، وو ززباننهاىى فاررسى وو عربى يپرددااززدد، با
ااين نيّت كه آآثارر بهائى رراا بتوااند ترجمه كند.  ددرر ااين ززمينه ددستاووررددهاىى فرااوواانى

ددااشت كه بر ما پوشيدهه نيست.
لورراا ددرر باررۀۀ ااوولين ملاقاتشانن چنين مىگويد:
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"تا جايى كه به يادد ددااررمم ااوولين بارر هيپوليت ددرريفوسس رراا ددرر
 ددرر پارريس ددرر جلوىى ددرر آآپاررتمانن مى بولز نزدديك١۱٩۹٠۰٠۰[سالل] 

مدررسۀ هنرهاىى ززيبا دديدمم.  ااوو ددرر حالل خرووجج بودد، وو من ددرر
حالل وورروودد برااىى شرکت ددرر جلسۀ آآشنايى با آآيين بابى.  گرچه

زز  ا ١۱٩۹٠۰١۱اا  تقريباًً به طورر دداائم اازز فراانسه ددوورر بوددمم،١۱٩۹٠۰۶ ت
مىدداانستم كه ااوو بهائى برجستهااىى شدهه وو پدرر وو ماددرر، خوااهر وو

٨۸شوهر خوااهرشش همگى به اامر ااقبالل كرددههااند."

لورراا با مرددىى عاددىى ملاقاتت نكرددهه بودد.  حضرتت وولى اامرااللّه ددرر باررۀۀ صفاتت
هيپوليت ددرريفوسس فرموددند که ااوو ددووستى صاددقق وو خوششمَشرَبب وو فرددىى با قضاووتت

٩۹صحيح وو صلاحيت وواالا وو با تواانايىهاىى ممتازز بودد.

لورراا وو هيپوليت به ددررخوااست حضرتت عبداالبهاءء ددرر كاررهاىى مختلفى با يكديگر
همكاررىى كرددند وو به چندين سفر ررفتند.

١۱٩۹٠۰٠۰سفرهاىى لورراا به ااررضض ااقدسس وو خاووررميانه ددرر ااوواايل ددهۀ 

همانطورر که قبلاً ااشاررهه شدهه، به محض ااين كه لورراا ددرر پارريس با دديانت بهائى آآشنا
شد برااىى ززياررتت به عکّّا ررفت وو طى چندين سفر ماههها ددرر آآنجا ااقامت گزيد.  ددرر
آآنن ززمانن ززندگى ددرر عكّّا بسيارر مشکل بودد.  حضورر خانم نوجواانى که اازز خانوااددههااىى
ثرووتمند وو با ررفاهه آآمدهه بودد ددرر آآنن ززمانن وو ددرر آآنن محل غير قابل تصوّرر بودد.  با

خاطرااتتووجودد شراايط سخت لورراا به ززندگى ددرر آآنن محيط علاقۀ خاصىددااشت (
).  ددرر ااوولين سفر به عکّّا بيست وو يك سالل ددااشت.  ددرر آآنن اايامم،٢۲٢۲٩۹، صصنُُهساله

حضرتت عبداالبهاءء ددرر شهر عكّّا محبوسس بوددند وو تنها عدۀۀ ااندكى رراا مىتواانستند به
حضورر بپذيرند. 

 بودد.  سالل بعد به ددررخوااست حضرتت عبداالبهاءء برااىى١۱٩۹٠۰۴سفر سومم ااوو ددرر سالل 
ملاقاتت با ااحباّءء همرااهه با هيپوليت ددرريفوسس به اايراانن مسافرتت كردد.  آآنها نخستين

  آآنها اازز تبريز وو١۱٠۰بهائيانن غربى بوددند كه اازز موطن جمالل مباررکک باززدديد مىكرددند.
ماكو ددرر اايراانن، وو عشقآآبادد ددرر تركستانن ررووسيه كه ااووّلين مشرققاالاذذكارر بهائى ددرر
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  مادداامم لاشنه، يكى اازز ااحباّىى فراانسوىى، لورراا١۱١۱آآنجا ساخته شدهه بودد، باززدديد كرددند.
رراا ددرر ااين سفر همرااهى میكردد.  ااميدووااررمم تحقيقاتت آآيندهه جزئياتت بيشترىى اازز ااين
سفر رراا آآشكارر ساززدد.  بندهه فقط به ااطّلاعاتت محدووددىى ددرر تارريخ «ظهورراالحق» اازز
جنابب فاضل ماززندرراانى وو ااشاررههااىى ددرر «نجم باختر» ددرر باررۀۀ ااين سفر ددست

.  لورراا وو هيپوليت ددرر اايراانن با جنابب(٧۷٨۸، صص٨۸، ججظهورر االحقّ)يافتهاامم 
صدرراالصدوورر هم ملاقاتت كرددند وو گزااررشى رراا به حضورر حضرتت عبداالبهاءء
فرستاددند.  وو ددرر پاسخ حضرتت عبداالبهاءء لوحى ناززلل کرددند، كه ددرر آآنن به خانم لورراا

 ١۱٢۲باررنى ااشاررهه مىفرمايند.

Alice Pike) لورراا برااىى ملاقاتت با ااحباّءء به مصر وو تركيه هم سفر كردد     
Barney, 
p. 202)) به عكّّا باززگشت.  ااين سفرىى بودد که١۱٩۹٠۰۵.  ااوو ددرر پاييز همانن سالل (

)  پس اازز باززگشت اازز عكّّا ددررAbdu'l-Bahá, p. 81'ماددررشش نيز همرااهش بودد. (
يكى اازز همين سفرها بودد كه حضرتت عبداالبهاءء لوحى به اافتخارر لورراا صاددرر وو ااوو رراا

به لقب «اامةاالبهاءء» خطابب فرموددند.  مىفرمايند: 
"ااىى كنيز عزيز بهاءء، من تو رراا «اامةاالبهاءء» خطابب خوااهم نمودد تا ددلالت بر آآنن
نمايد كه ااختصاصى جديد حاصل نموددههااىى وو ااين لقب تاجج كراامتست بر فرقق تو که

١۱٣۳جوااهر وو لآليش تا اابداالآبادد ددررخشندهه ااست " (ترجمه به مضمونن).

ملاقاتهایی لورراا با حضرتت عبداالبهاءء هدفف ااصلى وو االهاممبخش ززندگى ااوو شد.  ااوو
با ااعضایی عائلۀ مباررکه آآشنايى نزدديک پيداا کردد وو حضرتت وولى اامرااللّه رراا ددرر سن
كوددكى ملاقاتت كردد.  لورراا ددرر باررۀۀ ااوولين ملاقاتش با حضرتت وولیِاامرااللّه چنين
مىنويسد: "شوقى اافندىى!  ااوولين باررىى كه اايشانن رراا ددرر ااررضض ااقدسس دديدمم به خوبى
به يادد ددااررمم.  ددرر آآنن هنگامم كوددكى پنجشش ساله بوددند، ملبّس به جامۀ پاررسى
قهوههااىى، ددرر حالل تلاووتت مناجاتى ددرر حضورر حضرتت عبداالبهاءء؛ نگاهه قاطع وو كلامم

 ١۱۴محكم اايشانن حاكى اازز خوااست وو ااررااددۀۀ االهى بودد."
گاهه شد كه حضرتت عبداالبهاءء مايل به يافتن معلّّمى خصوصى برااىى تدرريس لورراا آآ
ززبانن وو ااددبياتت اانگليسى به نوۀۀ خودد هستند؛ ااوو يک خانم اانگليسى بافرهنگ وو

.(Bahá’í World, Vol. XVI, p. 536)تحصيلکرددهه رراا برااىى ااين خدمت پيداا كردد 
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 ددرر عکّّا ١۱٩۹٠۰۶–١۱٩۹٠۰۴كتابب مفاووضاتت وو رروویدااددهایی ساللهاىى 

پرددااختن به جزئياتت سفرها وو ملاقاتتهاىى لورراا ددرر ااين ددوورراانن اازز ااهمّيت بسياررىى
برخورردداارر ااست،  ززیراا به قولل جنابب حسن باليوززىى: "طى همين سفرها، ددرر طولل
چند سالل بودد كه كتابى که ددرر ميانن آآثارر مقدّّسۀ دديانتى بىهمتاست، یعنی كتابب
«مفاووضاتت» كه حاووىى پرسشهاىى لورراا باررنى وو پاسخهاىى حضرتت عبداالبهاءء

. (Abdu'l-Bahá, p. 82'ااست، شكل گرفت"(
حضرتت وولىِاامرااللّه ددرر باررۀۀ سختى آآنن ددوورراانن چنين فرموددههااند: "... ددشوااررترين وو
شورراانگيزترين ساللهاىى ددووررۀۀ ميثاقق كه طى آآنن هنوزز حضرتت عبداالبهاءء به عنواانن

,Bahá’í World)ززنداانى ددوولت تركيه ااجاززۀۀ خرووجج اازز شهر عكّّا رراا ندااشتند" 
Vol. XVI, p. 536)ددرر ااين ددووررهه بودد که كتابب مستطابب مفاووضاتت كه نامم لورراا  .

Bahá’í)باررنى رراا ددرر "عالم بهائى جاوودداانى ساخت" به ررشتۀ تحرير ددررآآمد 
World, Vol. XVI, p. 536). 

ااکنونن بر ااساسس خاطرااتت ددكتر يونسخانن اافرووخته به ااختصارر به حالل وو هوااىى آآنن
ددوورراانن وو چگونگى تدووين وو اانتشارر كتابب مفاووضاتت مىپرددااززيم.  ددكتر يونسخانن
منشى وو مترجم حضرتت عبداالبهاءء بودد كه سؤاالاتت لورراا باررنى رراا اازز اانگليسى به

فاررسى وو پاسخهاىى حضرتت عبداالبهاءء رراا اازز فاررسى به اانگليسى ترجمه مىكردد.
ددكتر يونس خانن ددرر باررهه لورراا چنين مىنويسد:

"ددرر بحبوحۀ اانقلاباتت عكّّا ددرر حالل اانزوواا وو ااعتكافف به كمالل ررووحح وو
رريحانن به جمعآآووررىى آآثارر مبارركك ااشتغالل ددااشت وو ددرر عواالم توجّه به طورر قلب
وو سيناىى فؤاادد، شعلۀ اانواارر ررباّنى مشاهدهه مىكردد وو حقايق وو معانى االهى

(٢۲٢۲٩۹، صصخاطرااتت نُُهسالۀ عکّّاكشف مىنمودد." (
يونسخانن به يادد مىآآوورردد كه حضرتت عبداالبهاءء ددرر ررأأسس ميز، لورراا باررنى ددرر سمت
چپ اايشانن ووخانم ررووززنبرگگ، ددوومين بهائى اانگليسى، ددرر طرفف چپ لورراا
مىنشستند.  ااغلب چند تن اازز ززاائرين وو ااحباّءء نيز حاضر بوددند.  يونسخانن خوددشش
ددرر سمت ررااست حضرتت عبداالبهاءء مىنشست.  ااوو مىگويد: "ااين خانم مانند ساير
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ددووستانن غربى ددرر سر سفرهه، ددرركك فيوضاتت مىنمودد ... به علّّت کثرتت مشاغل
مباررکک تنها ووقتى كه برااىى سؤاالل وو جواابب ااين خانم مقرّرر بودد همانا ددرر سر ميز بودد،

،خاطرااتت نُُهسالۀ عکّّاآآنن هم فقط ددرر هنگامم ناهارر، يعنى ساعت يك بعد اازز ظهر" (
.(٢۲٣۳٠۰صص

به قولل ددكتر اافرووخته، لورراا باررنى "ااشتياقق تامى برااىى تحصيل كمالاتت ررووحانى وو
كسب فيوضاتت معنوىى ددااشت" وو به همين ددليل بودد كه حضرتت عبداالبهاءء ااوو رراا به
لقب «اامةاالبهاءء» مفتخر کرددند. ززنى با شرمم وو حيا وو "جوهر خلوصص وو تقواایی" بودد

).  به قولل ااوو "لورراا ددرر بحر ااعظم معاررفف االهى١۱۵٠۰، صصخاطرااتت نُُهسالۀ عکّّا)
غوصص نمودد وو لئالى گِرااننبَها به چنگ آآوورردد ... ااوو ززندگانى مدينۀ خراابۀ عكّّا وو
بيت مُحقّّر سجن محبوبب اامكانن رراا به جميع قصورر عاليۀ ممالك غربب ترجيح

.(٢۲٢۲٩۹، صصخاطرااتت نُُهسالۀ عکّّامىدداادد" (
لورراا باررنى ددرر مقدّّمۀ كتابب مفاووضاتت مىنويسد كه ررووززىى سركارر آآقا هنگامم
برخاستن اازز سر ميز پس اازز پاسخددااددنن به پرسش ااوو فرموددند "من ددرر لحظاتت
خستگى با تو بوددمم".  گاهى ااووقاتت هفتهها طولل مىكشيد تا لورراا پاسخهايش رراا
میگرفت.  ووىى چنين مىگويد: "... بهخوبى مىتواانستم صبورر باشم، چونن هموااررهه
ددررسس مهمّترىى ددرر مقابل دديدگانم قراارر ددااشت – ددررسس ززندگى شخصى [حضرتت
عبداالبهاءء]."  وو بعد مىنويسد: "ددرر ااين ددررسسها حضرتت عبداالبهاءء آآموززگاررىى
بوددند كه خودد رراا با [سطح ددرركك وو فهم] شاگردد تطبيق مىددااددند، وو نه يك خطيب يا

  همانطورر كه مىدداانيم، ااين كتابب اابتداا «سخنانن سَرِِ ميز ناهارر» نامم١۱۵اادديب".
ددااشت.  لورراا قصد اانتشارر آآنها رراا ندااشت وو صرفاًً برااىى مطالعۀ شخصى خودد

مىخوااست. 
لورراا به خاطر ررووحانيتش بسيارر مورردد علاقۀ حضرتت عبداالبهاءء بودد.  اايشانن اازز ااين
پرسش وو پاسخها ررااضى وو خشنودد بوددند وو ااين که ووقتى برااىى ميلکرددنن وو يا
لذتتبرددنن اازز صرفف غذاا ندااشتند براايشانن مشكلى نبودد.  ددرر يكى اازز ااين موااقع،
ووقتى ااندكى خستگى ددرر چهرۀۀ حضرتت عبداالبهاءء نمايانن شد، اازز جا برخاستند وو با
شاددمانى فرموددند: "بازز خوبب ااست كه االحمدللّه بعد اازز ااين همه ززحمت مطلب رراا

317



ددرريفوسس‑‐باررنى لورراا ززندگى به نگاهى١۱٢۲سفینة عرفانن ددفتر 

خوبب مىفهمد وو ررفع خستگى مىشودد.  ااگر با همۀ ااين تفاصيل مطلب رراا خوبب
(٢۲٣۳٠۰، صصخاطرااتت نُُهسالۀ عکّّاددرركك نمىكردد چه مىكرددمم؟" (

با اادداامۀ سخنانن سر ميز، عائلۀ مبارركه به ااهمّيت ااين لئالى گرااننبها پى برددند وو مقرّرر
كرددند منشىااىى ددرر جلساتت حضورر يابد وو بياناتت حضرتت عبداالبهاءء رراا به فاررسى

  وو همچنين ميس لورراا باررنى ترتيبى دداادد تا يكى اازز ددااماددهاىى١۱۶ياددددااشت كند.
حضرتت عبداالبهاءء، وو يا يكى اازز منشىهاىى اايراانى آآنن حضرتت، "ددرر خلالل صحبت
حاضر باشد تا صحّت پاسخهاىى اايشانن تضمين شودد".  ددكتر اافرووخته مىگويد كه

.(٣۳١۱۶، صصخاطرااتت نُُهسالۀ عکّّا"محاووررااتت به خوبى وو خوشى به اانتها ررسيد" (
همچنين ااشاررااتت متعدّّددىى به طرزز بيانن حضرتت عبداالبهاءء مىکند که لورراا باررنى رراا
به شعف میآآوورردد.  ااووضاعع عکّّا ددرر ووقتى که ميس باررنى سرگرمم تدووين کتابش شد

تا حدّّىى بهبودد يافته بودد. 
كارر تصحيح وو باززخواانى توسّط حضرتت عبداالبهاءء صوررتت مىگرفت.  ترجمه وو
مطابقه هم برااىى حضرتت عبداالبهاءء وو هم برااىى ميس باررنى بسيارر ددشواارر بودد، به
خصوصص ووقتى که ززمانن تدووين وو گرددآآووررىى ررسيد.  ميس باررنى "به ووااسطۀ کثرتت
مماررست وو تمرين وو مطالعۀ کلماتت االهى ددرر ززبانن فاررسى تسلّّط يافته بودد وو به علّّت
آآشنايى ووىى با ااصطلاحاتت وو تعابير فاررسى، ااين كارر برااىى ااوو اازز بعضى دديگر ززاائرين

غربى آآنن اايامم آآساننتر بودد".
حضرتت عبداالبهاءء نسخههاىى ددستنويس رراا مىخوااندند، گاهى كلمه يا جملهااىى رراا
با مداادد قرمزررنگ خودد تغيير مىددااددند، سپس هر يك رراا با مُهر خودد ممهورر وو اامضا
مىكرددند.  ساللها بعد خانم باررنى نوشت که ااين همانن مُهرىى بودد که اايشانن برااىى

  بعدااًً ميس باررنى ااين١۱٧۷االوااحح خودد به کارر مىبرددند وو نشانۀ ااعتبارر آآنها بودد.
نوشتهها رراا به اانگليسى ترجمه مىكردد.  نسخههاىى ااصلى فاررسى اامرووزز ددرر دداارراالآثارر
ووجودد ددااررند.  لورراا مىگويد كه حضرتت عبداالبهاءء تصميم گرفتند پرسش وو پاسخها
به فاررسى نيز ثبت شودد.  ااوو شرحح مىددهد كه چگونه حضرتت عبداالبهاءء ددستنويس

۴۵۵، صص خاطرااتت نُُهسالۀ عکّّاااووليۀ ميرززاا منير رراا تصحيح وو برررسى مىکرددند (
.(۴۵۶وو 
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رر   حضرتت عبداالبهاءء به لورراا ااجاززهه فرموددند كه كتابب رراا منتشر ساززدد، وو١۱٩۹٠۰٧۷دد
  نسخهااىى اازز كتابب١۱٨۸ به اانگليسى وو فاررسى اانتشارر يافت.١۱٩۹٠۰٨۸كتابب ددرر سالل 

 برااىى ااددوواارردد برااوونن، شرققشناسس بريتانيايى١۱٩۹٠۰٨۸مفاووضاتت پس اازز اانتشارر ددرر سالل 
  بعدااًً لورراا با همكاررىى هيپوليت ددرريفوسس «االنورراالابهىٰ فى١۱٩۹ااررسالل شد.

 (Bahá’í World,  Vol. XVI, p. 536)مفاووضاتت» رراا به فراانسه ترجمه كردد. 

.(Abdu'l-Bahá, p. 82'همانن سالل لورراا بارر دديگر برااىى ززياررتت به عكّّا ررفت (
حضرتت عبداالبهاءء ددرر آآنن سالل پس اازز ووقوعع اانقلابب ددرر اامپرااطوررىى عثمانى وو

سرنگونى سلطانن، اازز ززنداانن ررهايى يافتند.
،١۱٩۹٠۰٩۹ااجاززهه ددهيد به حالل وو ررووزز خانوااددۀۀ لورراا ددرر ااين ددوورراانن بپرددااززيم.  ددرر سالل 

ماددرر لورراا با جواانن مجرّدد معرووفى به نامم كريستسن ددوومينيك هميك كه سى سالل اازز ااوو
جوااننتر بودد آآشنا شد.  كريستين چند سالل اازز ددختر کوچک ااوو، لورراا، جوااننتر بودد!!
آآليس وو كريستين نامزدد كرددند وو تصميم به ااززددووااجج گرفتند؛ که ااين اامر با مخالفت

شديد لورراا وو ناتالى رروو بروو شد.
ددرر ضمن، ناتالى ررااهه متفاووتى ددرر پيش گرفته بودد.  ااوو ددرر آآنن ززمانن ددرر پارريس ززندگى
مىكردد وو به ددليل رروواابط نزدديکش با ززنانی که اازز هنرمنداانن برجستۀ آآنن ددوورراانن بوددند
سبك ززندگى نامتعاررفى برااىى خودد اانتخابب کرددهه بودد.  ماددرر لورراا سبك ززندگى
ناتالى رراا قبولل ندااشت، وولى چاررههااىى جز پذيرشش آآنن ندااشت، چونن فكر مىكردد آآنن
سبك ززندگى باعث خرسندىى وو شاددمانى ززندگى ددخترشش شدهه ااست.  ناتالى
همچنين برنامههايى برااىى نويسندگانن، هنرمنداانن وو شاعراانن برجستۀ آآنن ززمانن برگزاارر

.  ززندگى ددوو خوااهر كاملاً متفاووتت بودد.(Alice Pike Barney, p. 220)مىكردد 

ددليراانن آآسمانى

ددرر همانن ساللها بودد که يك خانم برجستۀ ررووسى به نامم اايزاابلا گرينوسكايا (
Grinveskayaنمايشنامهااىى ددرر باررۀۀ ززندگى حضرتت بابب نوشته وو ددرر سن (

پترززبوررگگ (وو شايد لندنن وو پارريس) به ررووىى صحنه بردد.  يك نمايشنامهنويس
فراانسوىى قصد ددااشت نمايشنامهااىى ددرر باررۀۀ حضرتت بابب بنويسد كه قراارر بودد سارراا
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برنهاررتت ددرر آآنن نقش طاهرهه رراا باززىى كند.  لورراا باررنى چنانن اازز فكر اارراائۀ تصويرىى
ناددررست اازز ززندگى حضرتت بابب بر ررووىى صحنههاىى پارريس تكانن خورردد كه
نمايشنامهااىى به نامم «ددليراانن آآسمانى: ددرراامى ددرر پنج پرددهه» نوشت.  ددرر آآنن ززمانن
قرااررددااددىى ددرر ميانن هنرمنداانن ووجودد ددااشت كه به موجب آآنن ااگر كسى مشغولل كارر بر
ررووىى نمایشنامهااىى بودد، دديگر هنرمنداانن اازز پرددااختن به آآنن موضوعع خوددددااررىى
مىكرددند.  بنابر ااين، نگاررشش نمايشنامه توسّط لورراا چيزىى نبودد جز عملى ددفاعى

 ٢۲٠۰ ددرر لندنن منتشر شد.١۱٩۹١۱٠۰برااىى صيانت اازز اامر حضرتت بابب كه سراانجامم ددرر سالل 

: ااززددووااجج لورراا با هيپوليت وو همرااهى با حضرتت عبداالبهاءء ددرر سفرهاىى١۱٩۹١۱١۱سالل 
اايشانن ددرر ااررووپا 

 سالل مهمّى ددرر ززندگى لورراا بودد.  همانطورر که قبلاً ااشاررهه کردديم١۱٩۹١۱١۱سالل 
 مىشناخت وو بر ااثر همكاررىى ددرر ترجمۀ١۱٩۹٠۰٠۰هيپوليت ددرريفوسس رراا لورراا اازز سالل 

كتابب مفاووضاتت وو سفرهایی مشترکشانن بودد كه ااين ددوو به ووجوهه مشتركك ميانن خودد
پى برددند.  هيپوليت محقّّق وو فعاّلل ددرر جامعۀ بهائى پارريس بودد.  ااوو ررووشنفكرىى
بودد كه ذذكاووتش رراا با شوخخطبعى تعديل مىكردد.  ااوو "همچنين مرددىى ملايم وو

مهربانن بودد كه ددرر براابر لورراا صبر وو تحمل نامحدووددىى اازز خودد نشانن مىدداادد".
(Alice Pike Barney, p. 223)

شايد لورراا قبل اازز تصميم به ااززددووااجج، ددرر ااين مورردد با حضرتت عبداالبهاءء مشوررتت
کرددهه بودد، چراا که حضرتت عبداالبهاءء ددرر لوحى خطابب به ااوو، ددرر حالى که ااوو رراا
تشويق به خدمت به اامرااللّه مىکنند، چنين مىفرمايند: "وولى ااين منافى ااززددووااجج نه،
مىشودد قرينى قبولل نمايى وو به خدمت اامرااللّه نيز بپرددااززىى.  هيچ يك مانع دديگرىى

(٩۹٧۷، صصمنتخباتى اازز مکاتيبنيست." (
آآليس پيشنهادد كردد كه مرااسم ااززددووااجج ماددرر وو ددختر به طورر همززمانن برگزاارر شودد، وو
لورراا هم به نشانۀ ااطاعت وو همددلى با ماددررشش با ااين پيشنهادد مواافقت كردد.  مرااسم

١۱٩۹١۱١۱ آآوورريل ١۱۵ااززددووااجج مدنى مشتركك لورراا وو هيپوليت، وو آآليس وو كريستيانن، ددرر 
ساله بودد.  لورراا وو هيپوليت برااىى گذررااندنن ماهه عسل٣۳٢۲برگزاارر شد.  ددرر آآنن ززمانن لورراا 

) ووااقع ددرر شهرDaru’l-Salamخودد به خانۀ تابستانى هيپوليت، دداارراالسلامم (
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موننپلرنن وو به شهر مونتروو ددرر سوئيس سفر كرددند.  ززندگى ااين ددوو، هم پيش وو هم
كندهه اازز سفرها وو فعاّليتهاىى خستگىناپذير مشتركك بودد.  پس اازز پس اازز ااززددووااجج، آآ
ااين ااتّّحادد، فعاّليتهاىى اامرىى لورراا اافزاايش يافت.  پس اازز ااززددووااجج بودد كه لورراا برااىى

ااووّلين بارر تقريباًً آآسوددههخاطر وو سرخوشش به نظر مىررسيد.
(Alice Pike Barney, p. 223)

با حضرتت عبداالبهاءء ددرر ااررووپا

باررنى به حضرتت–دديگر رروويداادد مهمّ آآنن سالل پيوستن خانم وو آآقاىى ددرريفوسس
عبداالبهاءء ددرر نخستين سفرهاىى اايشانن به ااررووپا بودد.  لورراا مىنويسد: "... ووقتى كه
حضرتت مولىاالوررىٰ به ااررووپا تشريففرما شدند ددرر آآنن جا هم به لقا فائز شدمم"

).  آآنها ددرر سفر لندنن، پارريس وو سوئيس ددرر٢۲۴٩۹، صصخاطرااتت نُُهسالۀ عکّّا)
محضر حضرتت عبداالبهاءء بوددند.  ژژووليت تامپسونن ددرر خاطرااتت خودد اازز آآنن اايامم
چندين بارر اازز لورراا وو همسرشش نامم برددهه ااست.  ژژووليت اامريکايى وو ددووست ماددرر لورراا
بودد که به تشويق ماددرر ااوو برااىى اادداامۀ تحصيلاتت هنرىى به پارريس ررفته بودد وو ددرر آآنجا
اازز طريق لورراا با اامر بهائى آآشنا شد.  ااوو مىنويسد لورراا وو هيپوليت ددرر ووااقع محرمم

بوددند.   حضرتت عبداالبهاءء 
)ددرر تننلهبن  (Hotel du Parc)آآنها همرااهه حضرتت عبداالبهاءء ددرر هتل ددوو پارركك 

Thonon-les-Bains) ) فراانسه وو هتل ددوولاپهHotel de la Paixددرر ژژنو حاضر (
گست  ١۱۵٩۹صص ،خاطرااتت نُُهسالۀ عکّّابوددند ( )).  ژژووليت تامپسونن به١۱٩۹١۱١۱(آآخر آآ

يادد مىآآوورردد كه ددرر ژژنو گاهه حضرتت عبداالبهاءء با لورراا وو هيپوليت ددرر ااتاقق [ژژووليت]
بوددند يا آآنها ددرر ااتاقق [سركارر آآقا] حضورر ددااشتند.  ااوو مىنويسد ااين ملاقاتتها
"خوددمانى وو بسيارر ددللنشين بوددند.  [حضرتت عبداالبهاءء] ددرر باررۀۀ تعاليم ررووحانى

خاطرااتتسخن نمىگفتند، فقط با گشاددههرروويى وو مهربانى با ما حرفف مىززددند" (
).  ژژووليت تامپسونن ددرر ددااستانى تعريف مىکند: ١۱۶٧۷، صصنُُهسالۀ عکّّا

321



ددرريفوسس‑‐باررنى لورراا ززندگى به نگاهى١۱٢۲سفینة عرفانن ددفتر 

"... شگفتآآووررترين كارر رراا كردديم: سركارر آآقا، لورراا، هيپوليت، وو من
ااتوموبيلرراانى كردديم! ددرر حالى كه سواارر ااتوموبيل شديم، سركارر آآقا با
خندهه به من فرموددند، «ژژووليت، هيچ ووقت فكر مىكرددىى تو وو لورراا با من

 (١۱٧۷٣۳، صصخاطرااتت نُُهسالۀ عکّّاددرر ااررووپا ااتوموبيلرراانى كنيد؟»" (
به مهماننخانهااىى ييلاقى ررفتيم.  چند كوددكك سرگرمم فرووشش ددستههاىى بنفشه بوددند وو
حضرتت عبداالبهاءء همۀ آآنن گُلها رراا خريدند.  بعد اازز ااينکه سركارر آآقا پولل آآنها رراا
پرددااختند آآنها طلب پولل بيشترىى كرددند.  لورراا نمىخوااست حضرتت عبداالبهاءء ااذذيت
شوند.  فريادد ززدد "ااجاززهه ندهيد به شما تحميل كنند!"  سركارر آآقا فرموددند: "به آآنها
بگو سهم خودد رراا گرفتهااند".  قدممززنانن ررهسپارر پُلى شدند كه ددرر آآنجا سركارر آآقا اازز

  ووقتى به مهماننخانه برگشتند،٢۲١۱ززيبايى جنگل وو طبيعت لذّّتت فرااوواانن برددند.
ددووباررهه كوددكانن ددوورر اايشانن حلقه ززددند وو پولل بيشترىى طلب كرددند.  لورراا قاطعانه به
آآنها ددستورر دداادد اازز آآنجا برووند ززيراا فكر مىكردد ددااررند به حضرتت عبداالبهاءء تحميل
مىكنند.  ااوو ززيرِِ لب به ژژووليت گفت "اايشانن همۀ پولل خودد رراا به آآنها خوااهند دداادد".
چشمانن سركارر آآقا به كوددكى بسيارر كم سن وو سالل اافتاددهه بودد، تاززههووااررددىى با صوررتى
بسيارر پُرااِحساسس كه ددااشت به اايشانن نگاهه مىكردد.  حضرتت عبداالبهاءء فرموددند "وولى
به ااين كوچولو پولل ندااددههاامم".  ددووباررهه به همۀ كوددكانى كه آآنجا بوددند پولل خُُردد
ددااددند.  ددرر هنگامم ااتومبيلرراانى، كنارر آآبشاررىى توقّّف كرددند.  سركارر آآقا اازز ااتومبيل
پياددهه شدهه وو به طرفف آآبشارر قدمم ززددند.  ژژووليت مىگويد كه ااشك ددرر چشمانن ااوو وو
لورراا حلقه ززدد ووقتى دديديم كه "صوررتت سرشارر اازز جذبۀ حضرتت عبداالبهاءء به طرززىى

٢۲٢۲مبهوتت ززيبايى آآبشارر شدهه بودد".

ددرر سپتامبر آآنن سالل، لورراا وو همسرشش اازز پارريس به لندنن ررفتند تا ددرر ددوورراانن ااقامت
)منزلل ليدىىCadogan Gardensحضرتت عبداالبهاءء ددرر كاددووگانن گاررددنز  (

بلامفيد به عنواانن مترجم به اايشانن ياررىى کنند.  ليدىى بلامفيد يکى اازز ااوولين بهائيانن
اايرلند، به ززياررتت حضرتت عبداالبهاءء ددرر عکّّا نائل شدهه بودد.  طى ددوورراانن ااقامت

  ليدىى بلامفيد مىنويسد:٢۲٣۳حضرتت عبداالبهاءء عدّّهه کثیرىى اازز ااحباّءء به لندنن ررفتند.
"اازز مهمّترين ااحباّئى که ددرر لندنن حضورر پيداا کرددند خانم وو آآقاىى ددرريفوسس باررنى
بوددند، دداانشمند وو محقّّق فراانسوىى وو خانمش، که ااوو هم اازز نظر هوشش وو دداانش اازز
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همسرشش ددست کمى ندااشت.  آآنها برااىى کارر ترجمه کمک مىکرددند وو بسيارر
 ٢۲۴مؤددّبب، باووقارر وو مفيد بوددند."
 ااكتبر آآغازز شد.  محل ااقامت اايشانن آآپاررتمانى٣۳باززدديد سركارر آآقا اازز پارريس 
(Avenue de Camoens خيابانن ددوو كامونن (۴آآفتاببگير وو ددللگُشا ددرر شماررۀۀ 

بودد، خانهاایی که ااینک ددرر تصرّفف جامعۀ بهائی ااست.  ددرر پارريس لورراا وو همسرشش
ددرر مقامم مترجم ددرر خدمت حضرتت عبداالبهاءء وو همرااهانن اايشانن بوددند.  ااين ددوو وو
چند نفر دديگر هر کلمه اازز صحبتهاىى حضرتت عبداالبهاءء رراا ياددددااشت مىكرددند وو به
خاطر ززحماتت ااين اافراادد بودد كه خطاباتت حضرتت عبداالبهاءء بعدااًً تحت عنواانن

Talks by 'Abdu'l-Bahá Given in Paris مشهورر به ،Paris Talksبه ،
٢۲۵اانگليسى اانتشارر يافت.

 ااكتبر فرموددند: "دديشب ووقتى اازز منزلل مسيو ددرريفوسس٢۲۵حضرتت عبداالبهاءء ددرر 
آآمدمم بسيارر خسته بوددمم، وولى نخواابيدمم، وو غرقق ددرر اافكارر، ددرر بستر ددرراازز كشيدمم.
گفتم: پرووررددگارراا ددرر پارريس هستم!  من كجا وو پارريس كجا؟  هرگز به خواابب هم
نمىدديدمم كه بتواانم اازز ظلمت سجن به ملاقاتت شما بيايم، گرچه ووقتى حُكمَم رراا

  ددررسفرهاىى پارريس حضرتت عبداالبهاءء مدّّتت٢۲۶براايم خوااندند آآنن رراا باوورر نكرددمم".
ززياددىى رراا ددرر خانۀ ددرريفوسس–باررنى سپرىى كرددند.

: لورراا ددرريفوسس–باررنى ددرر آآمريكا وو ١۱٩۹١۱٢۲سالل 
سفرهاىى حضرتت عبداالبهاءء به آآنن دديارر

 سركارر آآقا به آآمريكا مسافرتت كرددند.  لورراا وو همسرشش ددرر نيويورركك،١۱٩۹١۱٢۲ددرر سالل 
نيوجرسى، ووااشنگتن ددىىسى، حضرتت عبداالبهاءء رراا همرااهى كرددند.  ددرر ااووّلين سفر
حضرتت عبداالبهاءء، ددرريفوسسها ددرر ووااشنگتن نبوددند.  وولى ماددرر لورراا، خانم آآليس

 ددرر عكّّا با حضرتت١۱٩۹٠۰۵باررنى–هميك، كه هماننطورر که قبلاً ااشاررهه شد ددرر سالل 
عبداالبهاءء دديداارر كرددهه بودد، با همسرشش ددرر ااستودديو هاووسس ززندگى مىكردد وو سرگرمم

–Alice Pike Barney, pp. 234)فعاّليت برااىى براابرىى حقوقق ززنانن شدهه بودد 
. ااگنس پاررسونز ميزبانن حضرتت عبداالبهاءء ددرر ووااشنگتن، كه خاطرااتت آآنن اايامم(235
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رراا برااىى ما به ااررمغانن گذااشته، چند بارر اازز ماددرر لورراا نامم مىبردد.  به گزااررشش ااوو ددرر
چندین سالل، کلاسسهاىى ددررسس هفتگى بهائى ددرر ااستودديو هاووسس تشكيل مىشد وو

  خانم٢۲٧۷ددرر همين جلساتت بودد كه حضرتت عبداالبهاءء خطاباتی اایراادد فرموددند.
 آآوورريل حضرتت عبداالبهاءء پس اازز اایراادد خطابه٢۲٠۰پاررسونز همچنين مىنويسد كه ددرر 

ددرر جلسهاایی که ترتیب ددااددهه شدهه بودد به مدّّتت یک ساعت با ااتومبیل ددرر شهر گرددشش
٢۲٣۳  ددرر ٢۲٨۸کرددند وو بعد برااىى صرفف ناهارر به منزلل خانم آآليس باررنى–هميك ررفتند.

آآوورريل هم پس اازز اايراادد خطابهاایی با ماددرر لورراا سواارر ااتومبيل شدند وو سفير تركيه نيز
  ااگنس پاررسونز مىنويسد كه ددرر بعد اازز ظهر ددوو ررووزز٢۲٩۹ددرر ااتومبيل همرااهه اايشانن بودد.

بعد حضرتت عبداالبهاءء پس اازز حضورر ددرر جلسهااىى با ااتومبيل بيروونن ررفتند وو با اافراادد
٣۳٠۰مختلفى ددرر منزلل آآليس وو نيز ددرر منزلل علىقُُلیخانن ملاقاتت كرددند.

 آآوورريل بودد كه٢۲٨۸هماننطورر كه ددرر اابتداا گفتيم، ددرر بعد اازز ظهر آآنن ررووزز يكشنبه 
ددررشكۀ نجيبززااددههااىى محترمم، يعنى حضرتت عبداالبهاءء، كنارر خانۀ ززيبايى، يعنى
ااستودديو هاووسس، توقّّف كردد تا سركارر آآقا که خسته بوددند با ماددرر لورراا خدااحافظى
كنند، وولى ااوو خانه نبودد!  بنابر ااين، اازز پذيراايى اازز حضرتت عبداالبهاءء ددرر سر ررااهه

اايشانن به اايستگاهه قطارر بىنصيب ماند.
ددوومين دديداارر حضرتت عبداالبهاءء اازز ووااشنگتن ددرر ماهه مى همانن سالل ررخخ دداادد.  ددرر ااين
سفر لورراا وو هيپوليت با اايشانن ملاقاتت كرددند.  لورراا ددرر نامهااىى مىنويسد كه "ددرر

).  ااوو وو همسرشش٢۲۴٩۹، صصخاطرااتت نُُهسالۀ عکّّاممالك متّّحدهه مشرفف شدمم" (
برااىى ااستقبالل اازز حضرتت عبداالبهاءء به اايستگاهه قطارر ررفتند.  سپس مهمانانن با

ااتومبيل لورراا برااىى نوشيدنن چاىى به خانۀ ااگنس پاررسونز ررفتند.
حضرتت عبداالبهاءء ددرر مدّّتت ااقامت ددرر ووااشنگتن ااکثر ااووقاتت خودد رراا صرفف دديداارر با
ااحباّءء مىكرددند.  وولى ددرر عين حالل با شمارر بسیاررىى اازز اافراادد برجستۀ آآنن شهر هم
ملاقاتت فرموددند.  يك ررووزز بعد اازز ظهر برااىى گرووهى اازز بانواانن سخنراانى كرددند وو
سپس اازز خانۀ فقراا كه به همّت ماددرر لورراا تأسيس شدهه بودد باززدديد فرموددند.  لورراا ددرر
هر ددوو محل حاضر بودد وو همرااهه حضرتت عبداالبهاءء ددرر ااتومبيل بودد.  اايشانن برااىى

صرفف شامم ددرر ساعت ددهه به خانۀ خانم هميك، تشريف برددند. 
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، ددرر لندنن توقّّف فرموددند.١۱٩۹١۱٢۲حضرتت عبداالبهاءء پس اازز تركك آآمريكا ددرر ددسامبر 
لورراا وو همسرشش ددووباررهه ددرر آآنجا بوددند، وو ددرر يكى اازز جلساتت پس اازز آآنکه حضرتت
عبداالبهاءء خطابهاایی اایراادد فرموددند هيپوليت ددرريفوسس باررنى با ااددااىى جملاتى ختم

٣۳١۱جلسه رراا ااعلامم كردد.

 وو : حضرتت عبداالبهاءء ددرر پارريس١۱٩۹١۱٣۳سالل 
باررنى–حضورر خانم وو آآقاىى  ددرريفوسس

 حضرتت عبداالبهاءء برااىى ددوومين بارر اازز پارريس باززدديد كرددند.١۱٩۹١۱٣۳ددرر ژژاانويۀ 
 خيابانن سندديديه، كه هيپوليت٣۳٠۰اايشانن ددرر پارريس ددرر آآپاررتمانى ووااقع ددرر شماررۀۀ 

.Abdu'l-Bahá, p'ددرريفوسس باررنى براايشانن ااجاررهه كرددهه بودد، ااقامت ددااشتند (
373).

لورراا وو همسرشش اازز جمله ميزبانانن جلساتت منظّمى بوددند كه ددرر آآنن ززمانن ددرر پارريس
 ژژاانويه لورراا وو همسرشش يكى اازز چنين جلساتى رراا با حضورر٣۳١۱برگزاارر مىشد. ددرر 

 ماررچچ حضرتت عبداالبهاءء٩۹حضرتت عبداالبهاءء ددرر خانۀ خودد برگزاارر كرددند.  ددرر 
ناگزير شدند يكى اازز سخنراانىهاىى خودد رراا كوتاهه كنند، ززيراا پرووفسورر ااددوواارردد برااوونن
وو همسرشش به دديدنن اايشانن ررفته بوددند.  حضرتت عبداالبهاءء بيش اازز يك ساعت با
ااددوواارردد برااوونن صحبت كرددند.  "اايشانن ددرر آآنن شب بسيارر خسته بوددند وو اازز شتافتن به

).  هيپوليت ددررAbdu'l-Bahá, p. 376'جانب ااررضض ااقدسس سخن مىگفتند (
ااين جلسه حاضر بودد وولى لورراا مجبورر بودد جلسه رراا تركك وو خانم برااوونن رراا همرااهى

 ماررچچ عيد نوررووزز رراا جشن گرفتند وو ساعاتى بعد٢۲١۱  حضرتت عبداالبهاءء ددرر ٣۳٢۲كند.
با هيپوليت به ددفتر نمايندگى سياسى اايراانن ررفتند وو برااىى مهمانانن سخنراانى
فرموددند.  ددرر همانن شب ددرر خانۀ لورراا وو هيپوليت هم خطابهاایی اایراادد فرموددند.  ددرر

 مى جشن ااظهارر اامر حضرتت بابب هم ددرر خانۀ آآنها برگزاارر شد.٢۲٣۳
('Abdu'l-Bahá, p. 379) 
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حضرتت عبداالبهاءء چند ررووزز بعد ددرر پارريس يك بارر دديگر نقل مكانن كرددند.  اايشانن
برااىى ااسترااحت به يک هتل کمى ددوورر اافتاددههااىى ررفتند، ززيراا بسيارر خسته بوددند وو
ااحتياجج به کمى ااسترااحت ددااشتند. لورراا وو هيپوليت مىدداانستند كه غذااهاىى هتل
برااىى سركارر آآقا مناسب نيستند وو ترتيبى ددااددند كه غذاا ددرر خانۀ آآنها پخته وو به هتل
گاهه شدند آآنها رراا اازز ااين كارر فرستاددهه شودد.  حضرتت عبداالبهاءء که اازز تصميم آآ
باززددااشتند.  پس اازز ااين كه حضرتت عبداالبهاءء قوااىى خودد رراا تا حدّّىى باززيافتند
جلساتت ددووباررهه تشكيل شد.  جلسۀ مهمّى ددرر خانۀ ددرريفوسس–باررنىها برگزاارر شد كه

.(Abdu'l-Bahá, p. 394'ددرر آآنن کنسولل شوااررتز آآلمانى سخنراانى كردد (
پرددااختن به سفرهاىى پر ااثر وو ثمر حضرتت عبداالبهاءء به ااين شهر خاررجج اازز حوصلۀ
ااين مقالل ااست.  ااينها ااشاررااتى بودد به برخی اازز ااتّّفاقاتت سفر اايشانن که ددرر آآنها لورراا

وو همسرشش نیز حضورر ددااشتند.

١۱٩۹٢۲٨۸ وو  ١۱٩۹١۱٣۳ساللهاىى  بين 

 لورراا وو هيپوليت ددرر ااوولين مرحله اازز سفر به هندووچين (وويتنامم١۱٩۹١۱٣۳ددرر ااووااخر نواامبر 
.Bahá’í World, Vol)اامرووززىى) وو دديگر مناطق شرقق آآسيا وواارردد ووااشنگتن شدند. 

XVI, p. 537) لورراا وو هيپوليت به ساننفراانسيسكو ررسيدند وو١۱٩۹١۱۴  ددرر ماهه ماررچچ 
با كشتىعاززمم ژژااپن شدند.  نفشۀ آآنها عباررتت بودد اازز سفر به كرهه، چين، هند، اايراانن
وو فراانسه.  ووقتى به چين وواارردد شدند شايعۀ جنگ که آآنها رراا اازز ژژااپن تا كرهه تعقيب
كرددهه بودد به ووااقعيت ررسيد.  لورراا نقل مىكند كه ووقتى ددرر چين آآماددۀۀ سفر بر ررووىى

) بوددند، جنگ جهانى ااووّللYunnanررووددخانۀ يانگتسه وو باززدديد اازز ياننانن (
ددررگرفت.  آآنها مجبورر به باززگشت به آآمريكا شدند وو پس اازز ددوو ماهه اانتظارر ددرر
نيويورركك، به پارريس باززگشتند.  ددرر آآخر ددسامبر، هيپوليت به ااررتش فراانسه پيوست

(Alice Pike Barney, p. 241)وو ددرر طولل جنگ لورراا به عنواانن پرستارر شب  .
  پس اازز جنگ،٣۳٣۳همرااهه ووااحد آآمبولانس آآمريكا ددرر پارريس به خدمت پرددااخت.

لورراا به پاسس خدماتش به مجرووحين جنگى نشانن «شوااليۀ لژيونن ددوونورر فراانسه»،
يعنى عالىترين نشانن اايجادد شدهه توسط ناپلئونن رراا ددرريافت كردد.
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(Alice Pike Barney, p. 264)

League ofپس اازز جنگ، لورراا ددرريفوسس باررنى به ااهمّيت جامعۀ ملل (
Nations)  پى بردد وو به عنواانن نمايندۀۀ شوررااىى بيناالمللى ززنانن (International

Council of Womenددرر آآنن ساززمانن مشغولل به فعاّليت شد وو نقش مهمّى ددرر (
.(Bahá’í World, Vol. XVI, p. 537تباددلل فرهنگها باززىىكردد. (

لورراا يکى اازز بنيانگزاارراانن نخستين بيماررستانن ااطفالل ددرر شهر آآووينيونن فراانسه بودد وو
 ٣۳۴همچنين ددرر بخشهاىى مختلف ددرر بيماررستانن پناهندگانن كارر كردد.

 ررخخ دداادد.  آآنها١۱٩۹١۱٨۸ملاقاتت بعدىى لورراا وو همسرشش با حضرتت عبداالبهاءء ددرر سالل 
ااووّلين ززاائرين غربى بوددند که پس اازز جنگ به ززياررتت مشرّفف شدند.
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('Abdu'l-Bahá, p. 433)
 بودد١۱٩۹١۱٩۹ااتّّفاقاتت هيجانناانگيز ززندگى ماددررشش هماننطورر اادداامه ددااشت وو ددرر سالل 

که آآليس وو شوهرشش ددچارر ااختلافف شدند.  طلاقق آآنها سالل بعد، یعنی ددرر سالل
.(Alice Pike Barney, p. 277)، ووااقع شد ١۱٩۹٢۲٠۰

کسفورردد چند باررىى ددرر همانن ساللها حضرتت شوقى اافندىى ددرر ررااهه سفر به دداانشگاهه آآ
ددرر پارريس مهمانن خانم وو آآقاىى ددرريفوسس–باررنى بوددند.  ددرر طولل ساللها، محبّت وو
علاقۀ لورراا به حضرتت وولىاامرااللّه به «تحسين وو ااحتراامم ررووززاافزوونى» تبديل شدهه بودد

(Bahá’í World, Vol. XVI, p. 537) لورراا ددرر پارريس اايشانن رراا با يك هنرمند  .
بهائى آآمريكايى به نامم ااددووين ااسكاتت وو همسرشش، كه حضرتت عبداالبهاءء اازز آآتليۀ
آآنها باززدديد كرددهه بوددند، آآشنا ساخت.  ااين اامر علاقۀ جديدىى رراا ددرر حضرتت
وولىاامرااللّه براانگيخت وو اايشانن رراا مسحورر ددنياىى هنر کردد.  علايق اايشانن به
معماررىى، مجسمهساززىى وو نقاشى تحت نظاررتت وو توجّه ااين هنرمندِِ معرووفف دداامنۀ

 ٣۳۵شناسايى اايشانن رراا گسترشش دداادد.

آآخرين سفر لورراا ددرريفوسس باررنى به عكّّا

 ددرر سر ررااهه سفرشانن به خاوورر١۱٩۹٢۲١۱آآخرين ززياررتت لورراا وو هيپوليت اازز عكّّا ددرر سالل 
ددوورر اانجامم گرفت.  ددرر ااين سفر، لورراا ددرر باررۀۀ مسائل مختلف ااجتماعى با حضرتت
عبداالبهاءء ساعتها گفتگو كردد.  ساللها بعد لورراا نوشت كه آآنن مطالب ااکنونن "به
ظهورر ررسيدههااند وو نظم ااجتماعى رراا منقلب کرددههااند".  لورراا وو همسرشش ددرر ررنگونن،

، صصخاطرااتت نُُهسالۀ عکّّاپايتخت برمه، خبر صعودد حضرتت عبداالبهاءء رراا شنيدند (
).  ااين خبر آآنها رراا به شدّّتت تكانن دداادد؛ غم آآنها غير قابل توصيف ااست، چراا٣۳۴۴

که آآنها ززندگى خودد رراا ووقف خدمت به اايشانن كرددهه بوددند.
چند ماهه پس اازز صعودد حضرتت عبداالبهاءء، حضرتت وولىاامرااللّه تعدااددىى اازز ااحباّىى
قابل وو باتجربه رراا به حيفا فرااخوااندند.  اايشانن مىخوااستند با ااين اافراادد ددرر باررۀۀ
آآيندۀۀ آآيين بهائى مشوررتت كنند.  لورراا وو هيپوليت ددرر ميانن اافرااددىى بوددند كه ااين
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  حضرتت وولىاامرااللّه با ااين مؤمنين ددرر باررۀۀ لزوومم توسعۀ٣۳۶اافتخارر نصيبشانن شد.
٣۳٧۷مبانى بيتاالعدلل ااعظم سخن گفتند.

ددرر آآنن ساللها لورراا با همسرشش برااىى تروويج تعاليم بهائى سفرهاىى متعدّّددىى كرددند.
آآنها برااىى اايراادد يك سرىى سخنراانىها ددرر قاررۀۀ ااررووپا به ماررثا ررووتت وو جوررجج تاوونزند

 به ددررخوااست حضرتت وولىاامرااللّه به آآمريكا سفر١۱٩۹٢۲۵  لورراا ددرر سالل ٣۳٨۸پيوستند.
٣۳٩۹نمودد وو ددرر كانونشن ااحباىى آآمريكا ددرر گرينااِيكر شركت جست.

لورراا باررنى ددرريفوسس ساللهاىى بعد رراا صرفف خدمت به اامر بهائى وو عالم اانسانى
كردد.  برااستى ووىى هميشه ددرر ااين عرصه پيشگامم بودد.

(Bahá’í World, Vol. XVI, p. 535)

): ززندگى لورراا ددرريفوسس–باررنى ١۱٩۹٧۷۴–١۱٩۹٢۲٨۸سومين مرحله (
پس اازز صعودد همسرشش

نقطۀ عطف ااين ددوورراانن، صعودد همسر ددلبندشش بودد.  هيپوليت، شريك ززندگى ااوو،
كسى كه به فرموددۀۀ حضرتت وولىاامرااللّه، "خدماتت برجسته وو گراانبهايش" ااوو رراا به

 پس اازز بيماررىى١۱٩۹٢۲٨۸"جايگاهه ررفيع وو كمنظيرىى" ررساند، صعوددشش ددرر ااووااخر سالل 
  حضرتت وولىاامرااللّه نامههاىى تسليت برااىى خانم۴٠۰طولانى وو ددررددناكى ااتفاقق اافتادد.

 ددسامبر مىفرمايند: "ددرر كمالل ااطمينانن٢۲١۱  ددرر نامهااىى موررّخخ ۴١۱اايشانن فرستاددند.
مىتواانم بگويم كه ددرر ميانن ااحباّىى شرقق وو غربب، هيچ نفسى به ااندااززۀۀ ااوو صفاتت
ررفاقت صميمى وو صاددقانه، شناخت ددقيق اازز جنبههاىى مختلف اامر بهائى، قضاووتت
صحيح وو صلاحيت ممتازز، وو آآشنايى نزدديك با مشكلاتت وو مسائل جهانن رراا ددرر خودد
يكجا جمع نكرددهه بودد – صفاتى كه ااوو رراا به يک ددووست وو همكارر بسيارر شايسته،

.(Bahá’í World, Vol. XVI, p. 537)محترمم وو ااررززشمندىى تبديل مىكردد" 
صعودد هيپوليت، لورراا رراا به غم وو ااندووهه شديدىى فروو بردد.  ااوو نزدديكترين فردد
ززندگىااشش رراا اازز ددست ددااددهه بودد.  پس اازز صعودد همسرشش، لورراا برااىى غلبه بر تنهايى
خودد به تشديد خدماتت اامرىى وو به خصوصص فعاليتهاىى خودد برااىى پيشبردد صلح
كوشيد.  گرچه ااين فعاّليتهاىى صلحطلبانه اازز ررووزز اايمانن ااوو به اامر بهائى آآغازز شدهه
بودد، وولى پس اازز فقداانن همسرشش بيشتر شد.  سه سالل بعد اازز آآنن ماددررشش صعودد کردد.
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لورراا ددرر تمامى ددوورراانن ززندگى رراابطۀ ااحساسى وو عاطفى وو تماسسهاىى مرتب خودد رراا
با ااوو نگهدااشته بودد.  ماددررشش يک ماهه پس اازز به صحنه ددرر آآووررددنن «شبانن شيراازز» (

Sheppard of Shirazددرر يک آآمفىتأتر مهم وومعرووفف شهر لوسسآآنجلس چشم (
اازز جهانن فروو بست وو لورراا آآخرين شخصى رراا كه به ااوو نزدديك بودد، اازز ددست دداادد.

(Alice Pike Barney, p. 229)

ددستاووررددهاىى اانساننددووستانۀ مادداامم باررنى

 مادداامم باررنى نشانن شوااليۀ١۱٩۹٣۳٧۷لورراا هماننطورر به فعاّليتهايش اادداامه دداادد. ددرر سالل 
  بعدااًً عضو هيأتتررئیسۀ لژيونن ددوونورر فراانسه وو۴٢۲لژيونن ددوونورر فراانسه رراا ددرريافت كردد.

اافسر [صاحب منصب] اانجمن آآمريكايى لژيونن ددوونورر فراانسه شد.
اازز خدماتت متعدّّدد ااوو مىتواانن به ااين مواارردد هم ااشاررهه كردد: عضو هيأتت نمايندگى
آآمريكا ددرر كنفراانس همكاررىى فكرىى ددرر هاوواانا، كوبا؛ مؤسس بنيادد ياددبودد آآليس
پايك باررنىِ مركز فرهنگى ااستودديو هاووسس، وواابسته به بنيادد ااسميتسونين، ررئيس

) ددررBarney Neighborhood Settlementمشتركك عمراانن ناحيهااىى باررنى (
ووااشنگتن، عضو کميسيونن مشوررتى جامعۀ ملل ددرر باررۀۀ آآموززشش، عضو کميسيونن
فراانسوىى همکاررىى فکرىى وو تشکيل نخستين کنگرۀۀ ززنانن ززير نظر مؤسّسۀ بيناالمللى

  با شرووعع جنگ جهانى ددوومم، لورراا وو خوااهرشش۴٣۳فيلمساززىى آآموززشى ساززمانن ملل.
به عنواانن شهروونداانن آآمريكايى مجبورر شدند پارريس رراا ترکک کنند وو لورراا به ووااشنگتن
باززگشت.  ددرر ااين ددوورراانن ااوو نمايندۀۀ شوررااىى ملّّى ززنانن اايالاتت متحدۀۀ آآمريكا ددرر
كميسيونن هماهنگى برااىى بهبودد تفاهماتت بين نژااددها شد وو ددرر هيأتت مديرۀۀ چند
اانجمن دديگر فعاّليت ددااشت.  ااوو يك جايزۀۀ نقاشى به نامم ماددررشش ددرر نمايشگاهه
سالانۀ اانجمن هنرمنداانن ووااشنگتن تأسيس كردد وو همچنين چندين نمايشگاهه اازز

 برگزاارر شد وو بانوىى١۱٩۹۴١۱نقاشىهاىى ماددررشش ترتيب دداادد.  ااوولين نمايشگاهه ااوو ددرر 
ااووّلل آآمريكا االنورر ررووززووِِلت كه ساللها قبل اازز ااستودديو هاووسس باززدديد كرددهه بودد، ددرر آآنن

.  ددرر طى جنگ جهانى ددوومم، لورراا(Alice Pike Barney, p. 301)حضورر يافت 
ددرريفوسس–باررنى يكى اازز نمايندگانن كميسيونن ملّّى فراانسه ددرر اامورر ززنانن ددرر باررۀۀ

330



ددرريفوسس‑‐باررنى لورراا ززندگى به نگاهى١۱٢۲سفینة عرفانن ددفتر 

  بنابر توصیۀ(Bahá’í World, Vol. XVI, p. 538)مسائل نژااددپرستى شد.
 ددرر جشن صد سالگى آآيين بهائى ددرر وويلمت١۱٩۹۴۴حضرتت وولىاامرااللّه ددرر سالل 

شركت جست وو ااوو که ناطق ززِِبَرددست بودد سخنراانى مهيّجى اايراادد كردد.
(Bahá’í World, Vol. XVI, pp. 535 & 537) 

ددرر باززگشت به پارريس، پس اازز پايانن جنگ جهانى ددوومم، ددرريافت كه برخى اازز
   گراانبهاترين چيزىى كه به۴۴اامواالش توسّط پليس مخفى آآلمانن سرقت شدهه ااست.

سرقت ررفته بودد خاطرااتت ددوورراانن ااقامتش ددرر عکّّا وو
  بسياررىى۴۵ياددددااشتهاىى ااوو اازز سفرهاىى متعدددشش بودد!

اازز ااين ياددددااشتها شامل شرحح تارريخ اامر اازز دديد يک
شاهد عينى بودد.  لورراا مىخوااست ااين ياددددااشتها رراا
گرددآآووررىى كرددهه وو پيش اازز اانتشارر وو توززيع برااىى حضرتت
وولىاامرااللّه بفرستد، وولى متأسفانه ااين کارر عملى نشد

 .(٣۳۴۴، صصخاطرااتت نُُهسالۀ عکّّا)
ااوو ددرر پارريس به خدماتت اامرىى خودد اادداامه دداادد وو به

  ددرر۴۶ررااهنمايى وو ملاقاتت با ااحباّىى برجسته پرددااخت.
 ددرر اافتتاحح نخستين حظيرةةاالقدسس پارريس١۱٩۹۵۵سالل 

(rue de la Pompe خيابانن پمپ ١۱١۱(ددرر شماررۀۀ 
  پس اازز پايانن جنگ، معاوونن كميسيونن۴٧۷شركت كردد.

ساززمانن بيناالمللى ززنانن برااىى كنترلل وو كاهش
  ۴٨۸تسليحاتت، ددرر ژژنو، شد.

لورراا بيشتر عمر خودد بيوهه بودد.  ااوو چهل وو نه ساله بودد كه همسرشش صعودد كردد وو
فرززندىى هم ندااشت.  تنها ززندگى كرددنن ددرر شهرىى مثل پارريس، پس اازز صعودد

  يكى اازز آآشنايانن لورراا ددرر۴٩۹همسر، وو با خوااهرىى مُشکل، برااىى ااوو بسيارر ددشواارر بودد.
آآنن ساللها مىگويد كه ااگر هيپوليت بيشتر ززندهه مىماند ززندگى لورراا کاملاً فرقق
مىكردد.  ااوو نزدديك ناتالى ززندگى مىكردد، وولى خوااهرشش بيشتر ااسبابب ززحمت ااوو

331



ددرريفوسس‑‐باررنى لورراا ززندگى به نگاهى١۱٢۲سفینة عرفانن ددفتر 

بودد تا مايۀ كمك.  ددرر ااووااخر ززندگى، ااررتباطط ميانن آآنن ددوو فقط اازز طريق ررَدد وو بَدََلل
نامه وو پيامم توسّط ددووستانن مشتركشانن بودد.  خاطرااتت ماددرر وو بحث ددرر باررۀۀ مسائل

مالى، كه آآنن هم كارر چنداانن آآسانى نبودد، تنها پيوند آآنها به نظر مىررسيد.
 آآنن ددوو خوااهر ااستودديو هاووسس رراا به يادد ماددررشانن به بنيادد ااسميتسونين١۱٩۹۶٠۰ددرر سالل 

ااهداا كرددند.  خوااستند كه آآنن جا به عنواانن محلى برااىى برنامههاىى هنرىى وو فرهنگى
مورردد ااستفاددهه قراارر بگيردد.  لورراا وو ناتالى نقاشىهاىى ماددررشانن رراا هم به موززۀۀ ملّّى
هنرهاىى آآمريكا كه وواابسته به بنيادد ااسميتسونين بودد، ااهداا كرددند.  ناتالى ددرر سالل

 ددرر پارريس اازز ددنيا ررفت.١۱٩۹٧۷٢۲

ساللهاىى آآخرينِ ززندگی لورراا باررنى

لورراا باررنى ددرر آآخرين ساللهاىى ززندگيش ااووقاتت خودد رراا بيشتر ددرر خانه مىگذرراادد.
گاهه وو بیگاهه ددووستانن به ملاقاتت ااوو مىررفتند وو ااوو ااغلب با خاطرااتت ززندگى پُرباررشش
ززندگى مىكردد وو با ااينکه بر ااثر ررماتيسم وو معلوليت جسمانى ددوورراانن كوددكى

ززمينگير شدهه بودد وولى مثل هميشه هشيارر وو تيزفكر ماند.
(Alice Pike Barney, p. 302)

گست ١۱٨۸حياتت جسمانى ااوو ددرر ررووزز   ددرر پارريس پايانن يافت.  ددرر آآنن هنگامم١۱٩۹٧۷۴ آآ
Bahá’í)) به خاكك سپرددهه شد. Passy سالل ددااشت وو ددرر آآرراامگاهه پاسى (٩۹۴

World, Vol. XVI, p. 538)بيتاالعدلل ااعظم ددرر پيامم تسليتى به خدماتت  
برجستۀ ااوو ددرر عصر ررسولی ااشاررهه كرددند.  ررسانههاىى ووااشنگتن وو پارريس خبر صعودد

۵٠۰ااوو رراا گزااررشش ددااددند.

يوگو جياگرىى، ااياددىى اامرااللّه، كه مادداامم باررنى رراا اازز نزدديک مىشناخت چنين
مىنويسد: "آآنهايى كه ددرر مدّّتت ززندگانى با لورراا آآشنا بوددهه وو اافتخارر ملاقاتش رراا
ددااشتند، بر ااين اامر گوااهى مىددهند كه تا آآخرين لحظاتت عمرشش برااىى ااهداافف

وواالاىى خودد برااىى پيشبردد، براابرىى وو برااددررىى نوعع بشر جانفشانى کردد".
(Bahá’í World, Vol. XVI, p. 535)
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خاتمه

ددرر ااین مقاله نظرىى ااجمالى به حياتت وو خدماتت ااين بهائى پُرشورر وو فدااكارر
ااندااختيم.  لورراا به ررااستى شهرووندىى جهانى بودد، قهرمانى كه ددرر عصر حماسی

دديانت بهائى هم ددرر گفتارر وو هم ددرر كردداارر، بهائى بودد.  
لورراا ددرريفوسس–باررنى به آآسانى ددرر بين ددوو ددنياىى متفاووتت ززندگى مىکردد: ددنياىى
خانوااددۀۀ ثرووتمند وو ززندگى پُرجلالش وو ددنياىى خانوااددۀۀ بهائىااشش كه ددرر همکاررىى
فكرىى وو ررووحانى با همسر برجستهااشش نمودد مىيافت.  ددرر حالى كه دديگراانن يكى اازز
ااين ددوو نوعع ززندگى رراا به خاطر دديگرىى تركك مىكنند، لورراا با متانت وو ووقارر بين ااين
ددوو ددنيا ددرر حركت بودد: ددنياىى ااغنياءء وو ددنياىى فقرااءء، تفريحگاهههاىى تابستانى ااررووپا وو

آآمريكا وو شهر مخرووبۀ عكّّا!
ددكتر جياگرىى ددرر باررهه ااوو مىنويسد که "با هوشى سرشارر، ذذهنى منطقى وو طبعى
جويا، اازز ددوورراانن نوجواانى حياتت خودد رراا ووقف بهبودد رروواابط بشرىى وو ااتّّحادد نژااددها
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ددرر بين طبقاتت وو ملل مختلف كردد".  خدماتش "به كمالل ثباتت وو ااستقامت وو ددرر
 (Bahá’í World, Vol. XVI, p. 535)نهايت سروورر اانجامم مىشد". 

هماننطورر که ااشاررهه شد مهمّترين خدمتش به اامر به ياددگارر گذااشتن كتابب مهمّى اازز
، صصخاطرااتت نُُهسالۀ عکّّابياناتت حضرتت عبداالبهاءء برااىى نسلهاىى آآتى بودد (

Bahá’í)).  ااين بزررگگترين ددستاوورردد ااوو بودد که "شهرتش رراا جاوودداانه ساخت" ٢۲٣۳٠۰
World, Vol. XVI, p. 535)حضرتت وولىاامرااللّه ااين كارر لورراا رراا «خدمتى  .

فناناپذير» برااىى «آآيندگانن» توصيف فرموددههااند.
 (God Passes By, p. 260)

اافزوونن بر تدووين كتابب مفاووضاتت، خدماتت اامرىى ااوو به خصوصص ددرر اايامم ااووّليۀ اامر،
بىشمارر ااست. برخى اازز ااين خدماتت عباررتند اازز:

– كمك به خريد ززمين وو تهيۀ نقشه وو همکاررىى برااىى ساختن وو تأمين١۱
 خيابانن٧۷مخاررجج خانهااىى مناسب برااىى حضرتت عبداالبهاءء ددرر حيفا، شماررۀۀ 

 ؛(Bahá’í World, Vol. XVI, p. 537)هپاررسيم 
– مشارركت ددرر گرددآآووررىى ياددددااشتهاىى مربوطط به بياناتت حضرتت عبداالبهاءء٢۲

 منتشر شد؛Paris Talksددرر پارريس كه بعدااًً تحت عنواانن 
– تأمين خدماتت يك معلّّم سَرخانۀ اانگليسى كه برااىى تدرريس وو تعليم٣۳

حضرتت وولىاامرااللّه نقش برجستهااىى اايفا كردد؛
– كمك به تأمين بوددجۀ تحصيل برخى اازز جواانانن بهائى (مثل بديع۴

؛(۶٠۰، صص١۱، ججخاطرااتت حبيب)بشروويى) 
خاطرااتت– كمك به بانواانن عائلۀ مبارركه ددرر فرااگيرىى ززبانن اانگليسى (۵

)؛٢۲٢۲٩۹، صصنُُهسالۀ عکّّا
– باززدديد اازز اايراانن، موطن حضرتت بهاءءااللّه به عنواانن يکى اازز ااوولين ااحباّىى۶

غربب؛
– مشاووررهه با حضرتت وولىاامرااللّه پس اازز صعودد حضرتت عبداالبهاءء؛٧۷
.Bahá’í World, Vol)– ووفاددااررىى دداائمى به عائلۀ حضرتت عبداالبهاءء ٨۸

XVI, p. 537)؛
۵١۱– كمك به همسر خودد ددرر ترجمۀ بسياررىى اازز آآثارر مبارركه؛٩۹
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– نگاررشش كتابها ،مقالاتت وو ررسالههایی گوناگونن به تنهائی وو یا همرااهه با١۱٠۰
۵٢۲نویسندگانن دديگر؛

– تأسيس صندووقى به نامم همسرشش برااىى اارراائۀ كمك تحصيلى به١۱١۱
۵٣۳دداانشجويانن بهائى.

ددرر «نجم باختر» ددرر باررۀۀ لورراا باررنى چنين نوشته شد: "ااسم ااوو ددرر عالم بهائى شرقق
وو غربب، عزيز وو محبوبب وو خدماتت نيکو وو جانفشانى ااوو ددرر اامرااللّه نه يک، نه

۵۴صدهزاارر، بلکه بايد ددرر شرحح آآنن ددفاتر نوشت.

حضرتت بهاءءااللّه مىفرمايند: "ااسامى اامائى كه حياتت خودد رراا ووقف خدااووند
 ۵۵ساختهااند اازز قلم ااعلىٰ ددرر صحيفۀ حمرااءء مذكورر ااست".

خدماتت لورراا ددرريفوسس باررنى شايانن تحقيق وو شناسايى بيشتر ااست.  تا جايى كه
گاهم جامعۀ بهائى تنها يكبارر مرااسمى ددرر تجليل اازز ااوو برگزاارر كرددهه ااست. بندهه آآ
منظورر جشن صد سالگى شوررااىى بيناالمللى ززنانن ااست كه طى آآنن ددرر ضيافت

۵۶ اازز لورراا تجليل شد.١۱٩۹٨۸٨۸ ژژووئن ٢۲۶ناهاررىى ددرر ااستودديو هاووسس ددرر 

ااين مقاله رراا با ززياررتت يكى اازز االوااحح حضرتت عبداالبهاءء خطابب به لورراا باررنى
خاتمه  ميدهم. 

"اامةاالبهاءء معزززۀۀ مجذووبه ميس باررنى عليها بهاءءاالابهىٰ ملاحظه فرمايند:
هوااللّه

ااىى كنيز عزيز االهى! ااگر بداانى كه عبداالبهاءء بجهت تأييد تو چگونه طلب
عونن وو عنايت اازز ملكوتت اابهىٰ مىنمايد االبته اازز شدّّتت فرحح وو سروورر پَر بَر
آآررىى وو بالل بگشایی وو باووجج شاددمانى وو كامراانى پروواازز نمايى!  وو اازز حقّ
مىطلبم كه ددرر هر ددمى پرتو عنايتى جديد مشاهدهه نمايى وو به تأیيدىى
متتابع موفّّق گرددىى.  ااىى كنيز عزيز بهاءء من تو رراا اامةاالبهاءء خطابب خوااهم
نمودد تا ددلالت بر آآنن نمايد که ااختصاصى جديد حاصل نموددههااىى وو ااين
لقب تاجج کراامتست بر فرقق تو که جوااهر وو لآليش تا اابداالآبادد ددررخشندهه
ااست ملاحظۀ قروونن وو ااعصارر بعد رراا بکن خوااهى دداانست که چه موهبت

ااست يا اامةاالبهاءء!  ووجد وو طربب حالل سروورر ررووحانى بنما. 
سپس حضرتت عبداالبهاءء با ددستخط خودد مرقومم مىفرمايند:

335



ددرريفوسس‑‐باررنى لورراا ززندگى به نگاهى١۱٢۲سفینة عرفانن ددفتر 

ااىى اامةاالبهاءء!  قوۀۀ ررووححاالقدسس مؤيد ااست مطمئن باشش وو ددرر عالم ررووحح
ااستفاضاتت ملكوتيه ددرر هر ددمم اازز برااىى تو خوااهم ددرر سحرها توجّه به

 ۵٧۷ملكوتت اابهىٰ كن عبداالبهاءء رراا ددرر هر ددَمم يابى."

یاددددااشتها
اازز آآقاىى عرفانن ثابتى که ددرر ترجمۀ ااين مقاله مراا ياررىى کرددند سپاسگزااررمم. *

کتابب ذذیل ااست: عکسهایی ااین مقاله بر گرفته اازز 
Alice Pike Barney: Her Life and Arts, published by Smithsonian
Institution, Washington, DC, 1994 

) كه مالكSmithsonian Institution، بنيادد ااسميتسونين (٢۲٠۰٠۰٠۰– ددرر سالل ١۱
ااين خانه بودد، خانه وو ااسبابب وو ااثاثيهااشش رراا به حرااجج گذااشت.  ااستودديو هاووسس ددرر
حالل حاضر به سفاررتت لاتويا تعلّّق دداارردد.  ااستودديو هاووسس اازز طرفف شهر ووااشنگتن

بنايى تارريخى شناخته شد وو بنابر ااين اازز تخريب مصونن ماند. 
 مقالۀ يوگو جياگرىى وو مصاحبه با آآنيتا چپمن.–٢۲
٣۳– Smithsonian Archives 
 ددرر باززگشت اازز ززياررتت، مى بولز ااوولين گرووهه بهائى ددرر قاررۀۀ ااررووپا١۱٨۸٩۹٩۹– ددرر بهارر ۴

رراا ددرر پارريس تشكيل دداادد.  اازز ميانن كسانى كه ددرر پارريس بهائى شدند مىتواانن به
تامس بركولل، "ااوولل من آآمن اانگليس"، وو هيپوليت ددرريفوسس، "ااوولل من آآمن فراانسه"،

ااشاررهه كردد.
(A Basic Bahá’í Chronology, by Glen Cameron with Wendi

Momen, Oxford, George Ronald, p. 141)
.  نقاشىهاىى خانم آآليس باررنى توسّط ددختراانش به١۱٩۹۶٨۸– بنيادد ااسميتسونين، ۵

موززۀۀ ملّّى هنر آآمريكا ددرر ووااشنگتن ددىىسى ااهدااءء شد.
 مصاحبه با چپمن.  –۶
٧۷– Rassekh, Encyclopedia Iranica
هhttp://bahai-library.org/essays/barney.html– پايگاهه ااينترنتى ٨۸  ب

مقالهااىى ددرر «عالم بهائى» به قلم لورراا كليفورردد باررنى ااررجاعع مىددهد. 
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"ااوولل مؤمن فراانسوىى كه كتب وو آآثارر وو ترجمهها وو مسافرتتها وو خدماتت جليلۀ –٩۹
قرننباهرههااشش علّّت ااشتهارر وو تمكّّن اامرااللّه ددرر آآنن ااقليم شد".  حضرتت وولىاامرااللّه، 

.٢۲۵٩۹، صفحۀ بديع
١۱٠۰– A Basic Bahá’í Chronology, by Glen Cameron with Wendi

Momen, George Ronald, Oxford, p. 162  
Bahá’í Faith in America, Vol. I, p. 353برگرفته اازز 

١۱١۱– .Weinberg, Ethel Rosenberg, pp. 87–88
.٣۳١۱١۱، صفحۀ صدرراالصدوورر –١۱٢۲
 لوحح حضرتت عبداالبهاءء. آآررشيو لوحح حضرتت عبداالبهاءء خطابب به ميس–١۱٣۳

 جهانی بهائی.ززباررنى. آآررشيو مركك
١۱۴– Only a Word, The Bahá’í World, Vol. V, P. 667 cited in The

Bahá’í World, Vol. XVI, p. 536
 .٧۷  مفاووضاتت اانگليسى، صفحۀ–١۱۵
– ميرززاا منير، پسر مرحومم ميرززاا محمّدقُُلى، به ااين ووظيفه منصوبب شد.  ااوو هر١۱۶

ررووزز كنارر حضرتت عبداالبهاءء مىنشست وو بياناتت اايشانن رراا ياددددااشت مىكردد.
.٣۳١۱٨۸، صصااّّخاطرااتت نُُهسالۀ عكاافرووخته، 

، صفحاتت١۱٩۹٧۷۶ ددرر بخش پايانى متن اايتاليايى کتابب مفاووضاتت به تارريخ –١۱٧۷
، ترجمۀ کيومرثث مظلومم. ٣۳٧۷۵–٣۳٧۷۴
١۱٨۸– Weinberg, Ethel Rosenberg, p. 101 ددرر لندنن به١۱٩۹٠۰٨۸ نسخۀ چاپپ 

.  منتشر شد.Kegan, Paul, Trench, Trubner & Coووسيلۀ
 ددرر آآررشيو بنيادد١۱٩۹٠۰٨۸ سپتامبر ٢۲خخ ّّ– نامه با ددستخط ااىى. جى. برااوونن مورر١۱٩۹

ااسميتسونين.
.چپمن با مصاحبه –٢۲٠۰
٢۲١۱–   174.Thompson, The Diary of Juliet Thompson, p
.١۱٧۷۵ همانن، صفحۀ –٢۲٢۲
٢۲٣۳– Weinberg, Ethel Rosenberg, pp. 130–131  
.١۱۵١۱، صفحۀ The Chosen Highway بلامفيد، –٢۲۴
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 .١۱٠۰۴ صفحۀ ، همانن –٢۲۵
٢۲۶– Paris Talks: Addresses Given by 'Abdu'l-Bahá, London:

Bahá’í Publishing Trust, 12th edition, p. 30
٢۲٧۷– Agnes Parsons’ Diary, p. 14
.٩۹همانن، صفحۀ  –٢۲٨۸
.٣۳۵– همانن، صفحۀ ٢۲٩۹
.۴٧۷– همانن، صفحۀ ٣۳٠۰
٣۳١۱–Weinberg, Ethel Rosenberg, p. 145 
.  ١۱٧۷۵، صصياددددااشتهايى ددرر باررۀۀ حضرتت عبداالبهاءء محموددىى، –٣۳٢۲
٣۳٣۳–Who’s who in America, 1972–1973, p. 853 
٣۳۴– The Bahá’í World, Vol. XVI, p. 537 وو 

Who’s who in America, 1972–1973, p. 853
، صفحۀ۵۶ ، شماررۀۀ La  Pensee Bahaieترجمه توسّط منا خاددمى اازز –٣۳۵
٢۲٧۷. 
٣۳۶– Weinberg, Ethel Rosenberg, p. 207
.٢۲٠۰٩۹–٢۲٠۰٨۸همانن، صفحاتت  –٣۳٧۷
٣۳٨۸– Garis, M.R. Martha Root: Lioness of the Threshold, p. 256

 جلساتى تشكيل دداادد.١۱٩۹٢۲٧۷ماررثا ررووتت ددرر هنگامم ااقامت خودد ددرر ژژنو ددرر سپتامبر 
(آآيا لورراا وو همسرشش ددرر ااين جلساتت شركت كرددند؟)  "ماررثا ررووتت ااحساسس مىكردد
آآنن هنگامم ززمانن مناسبى برااىى تمركز بر اامر تبليغ ااست.  ووىى ااميدوواارر بودد كه مونفرتت

باررنىها، وو دديگراانن بتواانند ددعوتت ااوو رراا–)، ددرريفوسسMountfort Mills)ميلز 
برااىى سخنراانى طى آآنن ماهه، يعنى ززمانن تشكيل جلساتت جامعۀملل وو دديگر گرووهههاىى

.٢۲٨۸٣۳بيناالمللى، بپذيرند". صفحۀ 
٣۳٩۹–  Giachery, La Pensee Bahaie, p. 27
۴٠۰–  Weinberg, Ethel Rosenberg, Footnote 375, p. 269
۴١۱–Giachery, La Pensee Bahaie, p. 27 . ااينترنتى پايگاهه ررووىى وو

http://bahai-library/essays/s/Barney.html  
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۴٢۲– Rassekh, Encyclopedia Iranica
۴٣۳– Who’s Who in America, 1972–73. 
۴۴– Giachery, La Pensee Bahaie, p. 24
 مقالۀ جياگرىى وو مصاحبه با چپمن.–۴۵
.چپمن با مصاحبه –۴۶
۴٧۷– Giachery, La Pensee Bahaie, p. 27
۴٨۸– Who’s who in America, 1972–73, p. 853.
مصاحبه با چپمن. –۴٩۹
گهىهاىى ترحيم ددرر ووااشنگتنپُست موررّخخ  –۵٠۰ گست ٢۲٢۲آآ ، ااستارر موررّخخ١۱٩۹٧۷۴ آآ
گست ٢۲٢۲  ددرر آآررشيو بنيادد ااسميتسونين، وو بعد لوموند نقل شدهه ددرر١۱٩۹٧۷۴ آآ

Giachery, La Pensee Bahaie, p. 31
۵١۱– Giachery, la pensee Bahaie, p. 26
۵٢۲–  Who’s who in America, 1972–73
باررنى:– نامۀ حضرتت وولىاامرااللّه به لورراا ددرريفوسس–۵٣۳

 http://bahai-library.com/essays/barney.html.
.١۱٩۹١۱١۱ ،٧۷جلد – نجم باختر، ۵۴
، نقل۵٣۳٨۸، صفحۀ ٢۲ حضرتت بهاءءااللّه.  اازز لوحى ترجمهشدهه اازز فاررسى، جلد –۵۵
Weinberg, Ethel Rosenberg, p. 85ددرر 
ى ١۱٢۲– نامۀ االكتروونيكى موررّخخ ۵۶  اازز طرفف فوليا ووكيل ااووغلو، نمايندۀۀ٢۲٠۰٠۰٨۸ م

.جامعۀ بيناالمللى بهائى ددرر ددفتر ترقّّى نسواانن ساززمانن ملل متّّحد
 جهانى بهائى.زز لوحح حضرتت عبداالبهاءء خطابب به ميس باررنى.  آآررشيو مركك–۵٧۷
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